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سخن سردبير

برآمد باد صبح وبوى نوروز
به كام دوستان و بخت پيروز

مبارك بادت اين سال و همه سال
همايون بادت اين روز و همه روز
سال 1387 با تمام فراز و نشيب ها، تلخى ها 
و شيرينى ها و شادى ها و مصايبش گذشت و 
اهداف و  برنامه ها و  تمام  با  بهار 1388  طليعه 
آمال وآرزوهايش از راه رسيد. بهارى كه تقارن آن 
با ماه ربيع و اعياد زيبايش رنگ و بوى و شرافت 
بيشترى پيدا كرد. در سالى كه گذشت ملت ما 
گذاشت  سر  پشت  را  متعددى  و  بزرگ  حوادث 
كه بعضى بر تلخ كامى ها افزودند و برخى ديگر 

موجب شاد كامى امت مسلمان ايران گرديد. 
 درسالى كه گذشت ما يارانى را از دست داديم 
فقدان  و  ناگهانى  گذشت  در  آن  رأس  در  كه 
و  اباعبداالله  زائران  به  خدمتگزارى  صادق  عاشق 
حرمين شرفين جناب حاج محمد نصير رئيسى 
فقيد هيأت مديره شركت مركزى  اردلى رئيس 
دفاتر خدمات زيارتى سراسر ايران( شمسا ) ، تمام 
و  سوريه  و  عراق  عتبات  زائران  به  خدمتگزاران 
عربستان را در سوگ و غمى عميق نشاند.انفجار و 
عمليات انتحارى ناجوانمردانه وهابيون در كاظمين 
نيز از ديگر مصائب سال گذشته بود كه عليرغم 
موجب  شمسا  در  خدمتگزار  براداران  زحمات 
تألم روحى خانواده هاى شهدا و مجروحين اين 
حادثه گرديد. در اين واقعه اسفناك آنچه جالب 
توجه بوده و موجب انبساط خاطر انسان مى شود 
ارادتمندى عشاق زائر اباعبداالله است. مادر يكى 
از مجروحين حادثه كه فرزند خويش را در حال 

قطع نخاع بر روى تخت بيمارستان مشاهده كرده 
بود به مديران شمسا مى گفت « شما فكر نكنيد 
امام حسين (ع)  از  اتفاقات دست  اين جور  با  ما 
هم  باز  بگيرند  را  جانمان  اگر  خير  مى داريم.  بر 
زيارت  آروزى  و  هستيم  حضرت  آن  ارادتمند 
حرم  شريفش را در قلب داريم ». براستى صبر 
از خانواده هاى  اين خانواده و بسيارى  و متانت 
مجروح و داغ ديده انسان را حيرت زده كرده و به 
ياد رزمندگان هشت سال جنگ حق عليه باطل 
مى اندازد. آنگاه كه بسجيان جان بر كف ودريا دل 
فقط براى پاك كردن اندوهى از قلب امام راحل  
يا  ايران اسلامى  سرو جان خود را براى اعتلاى 
پر  اعلى  ملكوت  به  و  كرده  فدا  گويان  حسين 
مى كشيدند.آرى براستى اين امت گران مايه هرگز 
دست از اعتقادات خود بر نخواهد داشت. از ديگر 
وقايع جانكاه سال گذشته مى توان محاصره كامل 
وقتى  شمرد.  بر  را  غزه  بى دفاع  مردم  كشتار  و 
امير المومنين(ع) در غم تعرض به يك زن يهودى 
وغصب زينت آلات وى ، در حالى كه گوهر اشك 
برگونه هاى مباركش جارى بود  فرمود : اگر مرد 
مسلمان از اين غم بميرد رواست. امت شعيه علوى 
ايران و تمامى جهان اسلام در غم ظلم وجنايتى 
كه بر مسلمانان بى گناه غزه آمد چه بايد مى كرد؟ 
ملت ما در سايه تعاليم اسلامى  و فرموده رهبر 
ظالم  بر  روح االله (ره)   حضرت  خود  فقيد  كبير 
مى تازد و از مظلوم دفاع مى كند حتى با راهپيمايى 
و مشت گره كرده و ارسال مواد غذايى و دارويى. 
در سالى كه گذشت در سايه دور  انديشى هاى رهبر 
حضرت آيت االله العظمى  خامنه ا ى  انقلاب  فرزانه 

عليرغم  المسلمين )  رئوس  على  ( مدظله العالى 
درنده  جوى  ستيزه  دشمن  اقتصادى  محاصره 
خوى ، ايران عزيز با پرتاب ماهواره اميد به فضا 
نور اميد ديگرى بر قلب ملل زجر كشيده تاباند و 
على رغم تحريم هاى اعمال شده بر عليه نظام 
اسلامى، دانشمندان هسته اى توانستند گام هاى 
و  برداشته  فناورى هسته اى  را در زمينه  بزرگى 
ايران  مسلمان  و  شريف  ملت  سرفرازى  موجب 
گردند. سال جديد با درايت و دور انديشى رهبر 
عزيز و آينده نگر امت مسلمان  به سال « اصلاح 
الگوى مصرف » نامگذارى شده است. بديهى است 
رابطه  در  اسلامى خصوصاً  انقلاب  ابتداى  از  كه 
با مديران ارشد نظام و دواير دولتى و روحانيون 
معظم  همواره  بر صرفه جويى و مصرف صحيح 
تاكيد  است  شده  تاكيد  كالا  و  ، خدمات  انرژى 
در خصوص  رهبرى  معظم  مقام  و  امام  حضرت 
ساده زيستى وبهره مندى از «زى طلبگى» پرهيز 
اقتصادى  صحيح  مديريت  تبذير ،   و  اسراف  از 
از  اولين و مهمترين حلقه  در خانواده به عنوان 
زدگى  رفاه  از  پرهيز  نيز  و  ملى  اقتصاد  زنجيره 
و زندگى تجملى همه از متن دستورات اقتصاد 
نام گذارى سال 1388  و  اسلامى منشاء گرفته 
به عنوان « سال اصلاح الگوى مصرف » با توجه 
به گسترش تهديدات از سوى سردمداران امريكا 
و اروپا در خصوص اعمال تحريم هاى شديدتر بر 
عليه نظام جمهورى اسلامى و نيز اجراى تدريجى 
طرح حذف يارانه ها وهم چنين گسترش هر چه 
كاملاً   جهان  در  غرب  اقتصادى  سونامى  بيشتر 
رعايت  در  ملى  وفاق  يك  نيازمند  و  درك  قابل 
الگوى صحيح مصرف مى باشد.  از خداى رحمان 
توفيق روز افزون و همه جانبه نظام اسلامى و فرج 
حضرت صاحب الامر(عج) را مسئلت نموده و به 

حضور حضرتش عرض مى نماييم كه : 
سرخوش آن عيدى كه آن بانى نور   

از كنار كعبه بنمايد ظهور 
قلب ها را مهر هم دردى زند   
 از حرم بانك انا المهدى زند.
سردبير  

گذشت سال 87 و طليعه بهار 88
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آمد بهار و بوستان ، شد اشك فردوس برين 
                 گل ها شكفته در چمن، چون روى يار نازنين

گسترده بادِجان فزا، فرش زمرد بى شِمُر  
                        افشانده ابرپرعطا ، بيرون حد در ثمين

از ارغوان و ياسمن ، طرف چمن شد پرنيان 
                     وز اقحوان و نسترن ، سطح دمن ديباى چين

از لادن و ميمون رسد، هر لحظه بوى جان فزا 
                  وز سورى و نعمان وزد، هردم شميم عنبرين

از سنبل ونرگس جهان، باشد به مانند جنان 
                     وز سوسن ونسرين زمين،چون روضه خلدبرين

از فر لاله بوستان ،  گشته به ازباغ ارم 
                          وز فيض ژاله گلستان، رشك نگارستان چين

از قمرى و كبك و هزار، آيد نواى ارغنون
                          وز سيره و كوكو وسار، آواز چنگ راستين

تا باد نوروزى وزد، هرساله اندر بوستان 
                           تا ز ابر آذارى دمد ، ريحان و گل اندر زمين

بر دشمنان دولتت ، هر فصل باشد چون خزان 
                     بر دوستانت هر مهى ،  بادا چو ماه فرودين

صداي سخن عشق
«قصيده بهاريه »  

حضرت امام خميني(ره)
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بسم االلهَّ الرّحمن الرّحيم 
يا مقلّب القلوب و الأبصار. يا مدبرّ اللّيل 
و النّهار. يا محوّل الحول و الأحوال حوّل 

حالنا الى احسن الحال
ايام  به  نزديك  كه  را  نوروز  سعيد  عيد 
ولادت حضرت خاتم الانبياء (صلىّ االلهَّ عليه و 
اله و سلّم) و امام جعفر صادق (عليه الصّلاة و 
السّلام) است و به بركت نزديكى به اين ايام 
مبارك، شرافت بيشترى پيدا كرده است، به 
همه ى هم ميهنان عزيزمان در سراسر كشور، 
و هم چنين به ايرانيان ساكن در كشورهاى 
ديگر جهان در سراسر عالم، و هم چنين به 
مردم كشورهايى كه عيد نوروز را گرامى مى 
گيرند،  مى  جشن  خود  براى  را  آن  و  دارند 
تبريك  مخصوصاً  كنم،  مى  عرض  تبريك 
عرض مى كنم به خانواده هاى معظم شهيدان 
اميدوارم كه همه  و  جانبازان،  و  ايثارگران  و 

سال نيكويى را در پيش داشته باشند.
سال 87 كه بر ما گذشت، سال بسيار پر  ماجرايى 
بود. هم در زمينه ى مسائل بين المللى، و هم در 
بين المللى  سطح  در  كشور.  مسائل  زمينه ى 
كه  افتاد  اتفاق  مهمى  و  بزرگ  حوادث 
بى گمان در مجموعه ى سياست هاى جهانى 
از  كه  است،  مؤثرى  و  عميق  تأثيرات  داراى 
جمله ى آن ها در زمينه ى اقتصادى، بحران 
كشور  از  كه  است  اقتصادى  و  مالى  عظيم 
آمريكا شروع شد و به اروپا و ديگر كشورها 
ما رسيد.  به كشورهاى منطقه ى  از جمله  و 

اين مسئله براى مردم جهان، مسئله ى بسيار 
روزمره ى  زندگى  در  فقط  نه  است،  مهمى 
آن ها و برنامه ريزى هاى اقتصادى آن ها تأثير 
مى گذارد، بلكه در ديدگاه هاى آن ها نسبت به 
نظريات اقتصادى و اقتصاد سرمايه دارى احتمالاً 
گذاشت.  خواهد  جاى  بر  را  شگرفى  تأثيرات 
خوشبختانه كشور ما و ملت ما توانستند تا حدود 
سهمگين  طوفان  اين  بار  زيان  آثار  از  زيادى 
جهانى خود را بركنار بدارند، و البته هم چنان 

مراقبت هاى لازم بايستى ادامه پيدا كند.
از جمله ى مسائل مهم جهان و منطقه در سالى 
كه گذشت، مسئله ى حمله ى رژيم صهيونيستى 
به غزه بود، كه همه ى چشم هاى جهانيان را به 
خودش معطوف كرد. عده اى از اين نظرگاه به 
مسئله نگاه كردند كه با مقاومت اسلامى و با 
مسئله ى فلسطين، داراى عنادوكينه ى ديرين 
از  بسيارى  سياست مدارانِ  عمدتاً  بودند(كه 
كشورهاى غربى از  اين جمله بودند)عده اى هم 

با نگاه طرفدارانه ى از ملت مظلوم فلسطين و 
مردم غزه به مسئله نگاه كردند. اما نتايجى كه 
در اين حمله ى ناجوانمردانه و ظالمانه مترتب 
شد، براى همه ى دنيا بهت آور بود. بيست و 
و  كردند  مقاومت  غزه  بى دفاع  مردم  روز  دو 
رژيم صهيونيستى بيست و دو روز با تمام قوا 
به اين مردم حمله كرد  و پايان اين ماجرا با 
ناكامى رژيم صهيونيست همراه بود. اين براى 
است  مهمى  بسيار  تجربه ى  يك  دنيا  مردم 
در زمينه ى امكان مقاومت ملّت ها در مقابل 
زورگويى و ستمگرى ستمگران و زورگويان. 
غير ازاين ها، مسائل گوناگون متعددى هم در 
منطقه و همچنين در سطح جهان اتفاق افتاد 

كه از آن ها عبورمى كنيم.
از آغاز  در سطح كشور هم مسائل مهمى 
سال تا امروز داشته ايم. سال 87 با خبرهاى 
آگاه  ايران  ملت  و  شد  آغاز  هسته اى  خوش 
متبحر  دانشمندان  آن ها،  جوانان  كه  شدند 
تحريم  على رغم  توانستند  ها  آن  كوشاى  و 
هاى جهانى، پيشرفت خودشان را در مسائل 
توانايى  و  برسانند  اثبات  به  كشور  هسته اى 
ملت ايران را در يك چنين مسئله ى مهمى به 
همه ى جهانيان ثابت كنند، اين براى ملت ايران 
نه فقط در زمينه ى علمى، بلكه در زمينه هاى 
در  را  جديدى  اعتبار  و  ارج  ديگر،  گوناگون 

چشم هاى جهانيان به وجود آورد.
مجلس شوراى اسلامى هم به حمدااللهَّ براى 
دوره ى هشتم تشكيل شد و در طول سال، 

حركت مردم و مسئولين
 به سوى اصلاح الگوى مصرف

پيام نوروزى  سال1388
 رهبر معظّم انقلاب اسلامي«مدظلّه العالي»
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اين مجلس با همكارى دولت محترم كارهاى 
خوبى را تصويب و اقدام كردند، كه اميدواريم 
اين همكارى هم چنان ادامه داشته باشد. در 
ديگرى  بزرگ  كارهاى  بحمدااللهَّ  سال  طول 
هم در زمينه هاى مختلف انجام گرفته است. 
در همين زمينه ى هسته اى، در پايان امسال 
راه اندازى موقت و آزمايشى نيروگاه بوشهر را 
داشتيم، كه اين هم خبر مهم و بزرگى است.

البته اين هم از نتايج پيشرفت دانشمندان خود ما 
در داخل كشور است كه همه ى دنيا را قانع كرد كه 
راه پيشرفت هسته اى ملت ايران را نمى شود بست.

از جمله ى اين پيشرفت هاى علمى و فناورى، 
پرتاب ماهواره ى اميد بود كه كشور را در رديف 
كشورهاى بسيار معدود جهان در مورد اين فناورى 
قرار داد و چشم جهانيان را متوجه ايران كرد و نشان 
داد كه ملت ايران از درون مى جوشد و از درون 
رشد مى كند و توانايى پيشرفت ملت ايران، توانايى 

محدودى نيست.
به  بايد  من  هم  اقتصادى  مسائل  زمينه ى  در 
ملت عزيزمان عرض كنم كه على رغم موج عظيم و 
طوفان خانه براندازِ ركود اقتصادى و بحران اقتصادى 
در عالم، و على رغم تحريم هايى كه عليه ايران به 
خاطر مسئله ى انرژى هسته اى و ديگر مسائل انجام 
گرفت، مسئولين كشور توانسته اند بر اين موج فائق 
بيايند و تا حدود زيادى تبعات و آثار منفى اين 
موج را در كشور كنترل كنند و نگذارند كه ملت ما 
در اين موج عظيمى كه خيلى از كشورها را دچار 
مشكلات بسيار زيادى كرد، بغلتد و ملت سر پاى 
خود بايستد. ان شاأاللهَّ پيشرفت هاى اقتصادى بايد 
روزبه روز شكوفاتر بشود و ملت را خوشحال تر كند و 
ان شاأاللهَّ امكان و زمينه ى پيشرفت هاى گوناگون را 

در عرصه هاى مختلف به وجود بياورد.
همان طور كه مشاهده مى كنيد، سال نوآورى 
و  زياد  نوآورى هاى  با  و شكوفايى خوشبختانه 
شكوفايى هاى چشم گير همراه شد و توانست اين 
شعار را در مرحله ى مقدماتىِ خود كاملاً فعال 
كند. البته شكوفايى و نوآورى مخصوص اين سال 
نبود، ما در آينده هم در سال هاى گوناگون بايستى 

همين خط را با جديت پيگيرى و تعقيب كنيم و 
ان شاأاللهَّ خود را به نقطه اى كه در زمينه ى علمى و 

فناورى، شايسته ى ملت ايران است، برسانيم.
آن چه من به ملت عزيزمان عرض مى كنم، 
اين است: ما در دعاى اول سال خوانديم كه: 
الى  الأحوال. حوّل حالنا  و  الحول  «يا محوّل 
احسن الحال» حالِ ما را به نيكوترين حال ها 
تبديل كن. اين، اراده ى الهى است، اما تلاش 
ملت ايران، تلاش خود آحاد ما مردم، يقيناً لازم 
است و زمينه ى ضرورى براى توجه لطف خدا 
و رحمت الهى است. ما بايد همت كنيم براى 
زندگى  نيكوكردن  براى  خود،  احوال  تحويل 
خود، ذهن خود، دل خود، دنيا و آخرت خود، 

اين وظيفه ى يكايك ملت ايران است..
ما در زمينه ى مصرف، در زمينه ى هزينه 
كردن منابع مالى كشور كه به وسيله ى خود 
ما و به وسيله ى همه ى برادران هم ميهن ما و 
به وسيله ى مسئولين كشور با زحمت زياد به 
وجود مى آيد، دچار نوعى بى توجهى هستيم، 
كه بايستى اين را تبديل كنيم به يك توجه 
ما  اسراف هستيم،  دچار  ما  اهتمام خاص.  و 
دچار ولخرجى و ولنگارى در مصرف هستيم. 
اين را من در اول سال، ان شاأاللهَّ در سخنرانى، 
توضيح  عزيزمان  مردم  براى  آن  جزئيات  با 
خواهم داد ما بايستى مصرف كردن را مدبرانه 
و عاقلانه مديريت كنيم. مصرف نه فقط از نظر 

اسلام، بلكه از نظر همه ى عقلاى عالم، چيزى 
است كه بايد تحت كنترل عقل قرار بگيرد. با 
هوى  و هوس، با خواهش دل و آنچه كه نفس 
انسان از انسان مطالبه مى كند، نمى شود مصرف 
را مديريت كرد. كار به جايى مى رسد كه منابع 
كشور به هدر مى رود، شكاف بين فقرا و اغنياء 
زياد مى شود، عده اى در حسرت اوّليات زندگى 
مى مانند و عده اى با ولخرجى و ولنگارى در 

مصرف، منابع را هرز و به هدر مى دهند.
ما بايستى الگوى مصرف را اصلاح كنيم. ما 
بايستى به سمت اصلاح الگوى مصرف حركت 
(چه  اول  در درجه ى  كنيم. مسئولين كشور 
ساير  چه  و  مجريه،  قوه ى  چه  مقننه،  قوه ى 
مسئولين كشور، قوه ى قضائيه و غير آن ها ) 
و اشخاص و شخصيت ها در رتبه هاى مختلف 
غنى،  و  فقير  از  ما  مردم  آحاد  و  اجتماعى، 
بايستى به اين اصل توجه كنند كه بايد الگوى 
مصرف را اصلاح كنند. اين جور مصرف كردن 
زندگى،  ضرورى  امور  زمينه ها(در  همه ى  در 
در زيادى هاى زندگى)  مصرف كردن بى رويهّ و 
بدون منطق و بدون تدبير عقلانى، به ضرر كشور 
و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم 
از مسئولين درخواست مى  و بخصوص  مردم 
كنم، خواهش مى كنم كه در اين زمينه فعاليت 
خودشان را در اين سال زياد كنند، افزايش بدهند 

و براى اصلاح الگوى مصرف برنامه ريزى كنند.
و  را، سال «حركت مردم  اين سال  لــذا من 
مسئولين به سوى اصلاح الگوى مصرف» مى دانم 
الگوى  «اصلاح  كه  عنوان  اين   كه  اميدوارم  و 
دستورالعمل  ما  همه ى  براى  است،  مصرف» 
باشد و همه ى ما بتوانيم برطبق اين شعار مهم و 
حياتى و اساسى براى كشور عمل كنيم و از منابع 

كشورمان به بهترين وجهى استفاده نماييم.
ياد امام عزيز و بزرگوار را گرامى مى دارم،ياد 
شهيدان عزيز را گرامى مى دارم و به همه ى آحاد 
ملت ايران مجدداً سلام و تبريك عرض مى كنم.

والسّلام عليكم و رحمةااللهَّ و بركاته 

من اين سال را، سال «حركت 
مردم و مسئولين به سوى 

اصلاح الگوى مصرف» مى دانم 
و اميدوارم كه اين  عنوان كه 

«اصلاح الگوى مصرف» است ، 
براى همه ى ما دستورالعمل 

باشد و همه ى ما بتوانيم برطبق 
اين شعار مهم و حياتى و اساسى 
براى كشور عمل كنيم و از منابع 

كشورمان به بهترين وجهى 
استفاده نماييم
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معجزه ي حضرت عيسي (ع)
زمان حضرت عيسي دوران رونق و رواج دانش 
پزشكي و پديد آمدن پزشكان بزرگ و معروف 
دنياست كه در سطح امپراطوري رم به خصوص 
امثال: بقراط وجالينوس وامثالهم يا كساني كه 
پيش از اين ها بودند. مايه هاي پزشكي و شفا 
دادن بيماران رايج بوده، لذا معجزه ي حضرت 
عيسي براي قانع كردن و گرفتن ميدان از دست 
همان هاست،  سنخ  از  معجزه اي  ديگر  طرف 
و عاميـــانه  بينش سطحي  به حسب  يعني 
شبيه كار همان ها بود، آن ها مريض را معالجه 
مي كردند، حضرت عيسي مريض لاعلاج را شفا 
مي داد، يا مثلاً كور مادرزاد را بينا مي كرد و يا 
مرده را زنده مي كرد، يعني چيزي در همان 
ما  وقتي  كه  بالاتر،  سطح  در  منتها  ميدان، 
به معجزات پيغمبران گذشته نگاه مي كنيم، 

مي بينيم قرآن هم همين طور است.
در محيط نزول قرآن آن چيزي كه مايه ي 
تفاخر و آيت تقدم بي قيد و شرط به حساب 
مي آمد سخن و سخنوري بود، يعني بزرگان 
قبايل و حتي شاهزاده هاي عربي و اميرزادگان 
سخنوري  مهم شان  هنر  دوران،  همان  عربي  
امير و  امرءالقيس كه خودش يك  بود. مثل 
شاهزاده اي بود، اما در عين حال معروفيتش 
عرب،  مردم  كه  گفتيم  و  اوست.  شعر  به 
مقابل  در  بودند،  فهم  شعر  و  باذوق  مردم 
قرار  تأثير  و تحت  به هيجان مي آمدند  شعر 
مي گرفتند، و همه كاري را شعر مي كرد، لذا 
در نوع كار خود آن ها در آن ساخت و صحنه، 
قرآن كه از نوع زبان است مي آيد و در همه ي 
اين نوع معجزه ها كه ميدان داري و تحدّي و 

مبارزه طلبي نسبت به فن رايج زمان در آن ها 
هست يك نكته اي وجود دارد، و آن اين است: 
به  و  است  ميدان  آن  در  معجزه  اگر چه  كه 
نظر عاميانه در همان سطح و از آن سنخ كار 
است، اما يك تفاوت جوهري با آن كارها دارد، 
ظاهر قضيه مثل هم است و يك آدم عامي 
را شبيه هم  كار  دو  اين  نگاه مي كند.  وقتي 
را  عصا  موسي  حضرت  وقتي  مثلاً  مي بيند، 
مي انداخت روي زمين عصا تبديل به يك مار 

بزرگ مي شد.
يك  (طه-20):  تسعي»  حية  هي  «فاذا 
جولان  و  كردن  حركت  حال  در  كه  ماري 
دادن و تكاپو بود. وقتي جادوگران را آوردند 
همين  از  كارهايي  هم  ها  آن  مقابله،  براي 
يخيل  و عصيهم  «فاذا حبالهم  قبيل كردند: 
 (66  - (طه  تسعي»  انها  هم  سحر  من  اليه 
و  داشتند عصاها  ريسمان  و  ها هم عصا  آن 
ريسمان ها را مي انداختند روي زمين و كسي 
دارند  ها  اين  مي كرد  مي كردخيال  نگاه  كه 
حركت مي كنند. يعني ظاهر كار شبيه هم بود 
وفرعون وپيروانش وقتي ديدند در مقابل كاري 
هم  اين ها  بود،  كرده  عصا  يك  با  موسي  كه 
عصاها و ريسمان هاي متعددي را روي زمين 
ريختند، ولوله اي شد و در آن فضا هركس نگاه 
مي كرد خيال مي كرد بر اثر جادوگري آن ها آن 
ريسمان ها و چوبدست ها دارد حركت مي كند، 
يعني اين ها با چشم عادي و معمولي با هم 
ان كسي  و  فن  اهل  اما خود  ندارند،  تفاوتي 
را درست  اين ها  است كه خودش  كه ساحر 
كرده، او وقتي مي بيند. مي فهمد چيزي را كه 
ملتفت  و  نيست  اين ها  نوع  از  آورده  پيغمبر 

مي شود يك فرق جوهري باهم دارند، اگر چه 
به ظاهر و با ديد عاميانه در يك ميدان و از 
يك سنخند، اما داراي يك تقاوت مرحله اي 
افتاد  و جوهري اند، ولذا وقتي عصاي موسي 
روي زمين و اوهم شروع كرد به حركت كردن 
همين كه چشم جادوگران به آن عصا افتاد، 
گفتند اين غير از كار ماست و بلافاصله قبل 
است  معجزه  بفهمند  عادي  مردم  كه  اين  از 
ايمان آوردند، چون كار خودشان را به خوبي 
مي شناختند و در مورد معجزه حضرت عيسي 
(ع) هم اين امر صادق بود، يعني تفاوت بين 
شفا دادن كور مادرزاد با شفا دادن كسي كه 
اين  و  است  زياد  شده  نابينا  و  داشته  چشم 
دومي يك چيز كاملاً ممكن است، لكن آن 
حضرت  را  مي آيد  ناممكن  نظر  به  كه  اولي 

عيسي(ع) انجام مي داد.
در مورد پيغمبر خاتم (ص) هم عيناً همين 
طور است. يعني قرآن را يك كسي كه آشنا به 
فنون فصاحت و بلاغت و اهل بيان و سخنوري 
نيست، شايد وقتي نگاه مي كند تفاوت او را با 
اگر آن سخن  به خصوص  يك سخن عربي، 
عربي داراي زر و زيورهاي بياني باشد چندان 
اهل  خودشان  كه  كساني  آن  اما  نمي فهمد، 
سخنوري بودند همين كه سخن قرآن مطرح 
مي شد آن ها مي ديدند يك چيز فوق العاده اي 
ايمان  نيست.  ها  آن  كار  نوع  از  و  است 
لجوج  كه خيلي  هم  بعضي  البته  مي آوردند. 
ايمان  و عنود بودند يك چيزي مي گفتند و 

نمي آوردند، بالاخره:
هر دروني كو خيال انديش شد                                                             
چون دليل آري خيالش بيش شد

نسيم وحي
تفسير سوره بقـــره

مقام معظم رهبري حضرت آيت االله العظمي خامنه اي(مدظله العالي) 
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جاودانگي اعجاز قرآن
اين هم يك نكته در مورد معجزه بودن قرآن، و 

نكته ي ديگر در اين باب اين است كه: 
وقتي خود آن حقيقت و پديده (يعني قرآن) 
معجزه است، لازمه اش جاودانگي است و فرق 
زمان  يك  در  معجزآسا  با يك عمل  مي كند 
خاص. فرض كنيد: حضــــرت موسي(ع) كه 
بخشي  يك  عصاي خودش  با  و  كرد  معجزه 
از آب ها را پس زد راه خشكي را باز كرد و 
مردم را از آن جا عبور داد، اين معجزه است، 
اما اين معجزه يك حادثه بود و تمام شد لكن 
قرآن جاودانه است. و اين جاودانگي قرآن با 
جاودانگي دين مرتبط اند و چون دين اسلام 
دين آخر و دين جاودانه است، پس معجزه ي 
او هم بايد معجزه ي جاودانه و هميشگي باشد، 
ولذا اعجاز را در خود قرآن قرار داده اند. پس 
اين كه عرض كرديم مي فرمايد: «فأتوا بسوره 
من مثله»: يك سوره اي ازاين قبيل بياوريد، 
اين منحصر به زمان صدر اسلام نيست، بلكه 
همين الان هم يك چنين چيزي وجود دارد 
بكنند  را  كار  اين  نمي توانند  الان هم  و چون 
در حالي كه اهل زبان اعتراف دارند به اين كه 
قرآن يك چيز فوق العاده  و برجسته اي هست، 
پس بنابراين:«معجزه بودن قرآن حتي بعد از 
گذشت چهارده قرن هم چنان به قوت خود 

باقي است.»
كساني از اهل معرفت و اهل دانش را در 
كتاب ها ذكر كرده اند كه در مقابل قرآن 
شاعر  و  نويسنده  يك  داشتند،  خضوع 
فصيح بزرگ مسيحي در همين زمان هاي 
نزديك به زمان ما به نام شبلي شميل بود 
كه شايد گرايش هاي مادي هم داشت و 
من حالا خصوصياتش را در ذهن ندارم. 
همين شاعر اديب مسيحي يا قصيده ي 
مفصلي درباره ي قرآن و درباره ي پيغمبر 

ما دارد كه يك بيتش اين است:
هل  بدينه  ادين  لم  اكن  وان  «اني 

اكفرن بمحكم الايات»
ندارم،  اعتقادي  او  دين  به  چه  اگر  من 
آيات  اين  به  بورزم  انكار  و  كفر  مي توانم  آيا 
محكمه ي قرآن. او يك عرب مسيحي است، 
هم  بالاخره  و  ندارد  قرآن  به  هم  اعتقادي 
قبول نكرده يعني برحسب آن چه كه ظواهر 
قضيه نشان مي دهد، همان رسوبات و همان 
چيزهايي كه غالباً جلو اذعان و ايمان حركت 
صحيح انسان را مي گيرد، جلو او را هم ظاهراً 
آورده كه ما  ايمان  گرفته، شايد هم در خفا 
قرآن  حقايق  من  مي گويد  اما  نداريم.  خبر 
قرن  در  كه  او  يعني  كنم،  انكار  نمي توانم  را 
نزديك  چرا  كرده،  زندگي  هجري  چهاردهم 
به چهارده قرن به نزول قرآن اين اعتراف را 
است،  زبان  اهل  هم  خودش  چون  مي كند؟ 

وقتي  لذا  است،  واقف  هم  و  است  عارف  هم 
نگاه مي كند به قرآن مي فهمد كه اين كتاب 
چقدر مهم است. يا آن توماس كارلايل معروف 
انگليسي كه ظاهراً اواخر قرن 19 و اوايل قرن 
و  دارد  كتاب  قرآن  درباره ي  مي زيسته،   20
مفصل حقايق قرآن را گفته البته او اهل زبان 
نيست و احتمالاً مثل ما كه خيلي با لفظ و 
زيبايي هاي لفظي انسي نداريم و ممكن است 
نفهميم، او هم از الفاظ قرآن چيزي نفهميده، 
اما از مفاهيم و معاني قرآن چيزهايي فهميده. 
يا همين جان ديون فورد انگليسي معروف كه 
در اين اواخر حدود 30 ، 40 سال پيش مرحوم 
كتابش  معروف،  مترجم  سعيدي  غلامرضا 
به پيشگاه  بنام «عذر تقصير  را ترجمه كرد، 
و  مسلمان  غير  اين ها  همه ي  محمد(ص)». 
مسيحي هستند و چون خودشان اهل دانش 
و بينش هستند وقتي نگاه مي كنند به حقايق 
قرآن و محكمات آيات اين كتاب را مي بينند 
تشخيص مي دهند كه اين حقايق مربوط به 
ذهن محدود بشر نيست، ولذا غير قابل انكار 
است و اين خودش معجزه ي جاودانه ي قرآن 
و جاودانگي اعجاز قرآن است. اما نكته ي آخر 
درباب معجزه بودن قرآن از جهت لفظ را كه 
چون  مي گويم:  جمله اي  چند  كردند،  اشاره 
در يك سخن مفاهيم را هم مي توان با الفاظ 
كرد  ادا  غيرهنرمندانه  و  غيرزيبا  و  معمولي 
الفاظ زيبا  با  و هم مي شود انسان مفاهيم را 
الفاظ است،  الفاظ قرآن زيباترين  ادا بكند و 
همه ي فصحا و بلغاي عرب كه پيرامون علوم 
مختلف ادبي عرب كتاب نوشتند، در جاهاي 
يعني  مي كنند  استشهاد  قرآن  به  مختلف 
هرجا كه مي خواهند زيبايي جمله يا عبارتي 
را ثابت كنند استدلال مي كنند به آيه قرآن 
و مي گويند قرآن اين طور بيان كرده، يعني 
قرآن معيار و استاندارد زبان عرب است و هيچ 
كس ترديد ندارد كه وقتي چيزي در قرآن آمد 

اين در اوج زيبايي و صحت و اتقان است.

قرآن معيار و 
استاندارد زبان عرب 

است و هيچ كس ترديد 

ندارد كه وقتي چيزي 

در قرآن آمد اين در اوج 

زيبايي و صحت و اتقان 
است
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اين شهر سومين شهر مقدس عراق پس از 
نجف و كربلا است و در شمال غربى بغداد و 
در سمت غرب رودخانه دجله قرار گرفته كه 
تنها عرض رودخانه دجله آن را از بغداد جدا 
مى كند. نام اين شهر بر گرفته از نام مبارك 
حضرت كاظم عليه السلام است و از آن جايى 
كه در اين حرم حضرت موسى بن جعفر عليه 
السلام ( كاظم) و نواده او حضرت محمد بن على 
عليه السلام ( جواد) مدفون مى باشند شهر به نام 
اين دو تن با غلبه دادن نام اشهر كه كاظم است، 

«كاظمين »ناميده شده است.
حرم مطهر،مركز اين شهر را تشكيل مى دهد 
و دروازه هاى مجموعه وسيع حرم به خيابان ها 
و محله هاى اصل شهر گشوده مى شود.حرم 

كه  است  برخوردار  هايى  ويژگي  از  كاظمين 
در كمتر حرمى مى توان ديد،نخست آن كه 
ضريح  يك  درون  معصوم  امامان  از  تن  دو 
مدفونند،از اين رو ضريح نقره اى آنان بزرگ و 
بخش مهمى از فضاى زير گنبد را در بر گرفته 
است و ديگر آن كه حرم مطهر داراى دو گنبد 
طلايى يكسان و چهار گلدسته مى باشد.هم 
چنين حرم مطهر داراى سه ايوان زيبا و بزرگ 
با سقف هاى بلند است كه ستون  هايى تنومند 
تزيين  آينه  با كاشى و  و  بر گرفته  را در  آن 

شده است.
پيشينه شهر كاظمين به سال 145ه.باز مى گردد. 
در  عباسى  منصور  فرزند  اين سال جعفر  در 
مدفون  منطقه  اين  گورستان  در  و  گذشت 

گرديد و پس از او جمعى از قريشيان، از آن 
جمله دو امام معصوم عليهما السلام در اين 
گورستان به خاك سپرده شدند و همواره به 
است.ليكن  بوده  »مشهور  قريش  «مقابر  نام 
امروزى  نام  به  بقعه  اين  نام  تدريج  به  بعدها 

آن شهرت يافت.
مراكز زيارتى اين شهر عبارتند از:

از  حرم  كنونى  مطهر،ساختمان  حرم   -1
اضافات  و  صفويه  آغازين  دوره  هاى  ساخته 
دوره  هنر  و  است.معمارى  بعدى  دوره هاى 
صفويه،از ايوان هاى زيبا و كاشى كاري هاى 
معرق نفيس و آينه كاري هاى بديع در آن به 
داراى  مطهر  است.حرم  مشاهده  قابل  وضوح 
روى  بر  يك  هر  كه  است  طلايى  گنبد  دو 
بقعه يكى از دو امام عليهما السلام قرار گرفته 
مربع مستطيل  فضاى  گنبد  دو  زير  است.در 
است كه ميانه دو ديوار شرقى و غربى را دو 
ستون عظيم در بر گيرنده گنبدها اشغال كرده 
با  را  امام  دو  قبر  اى  نقره  ضريح  يك  است، 
ورود  دارد،با  بر  در  نفيس  خاتم  صندوق  دو 
از ايوان جنوبى،به نخستين رواق و سپس به 
درون حرم و گنبد خانه نخست در برابر قبر 
السلام  عليه  بن جعفر  مطهر حضرت موسى 
قرار خواهيم گرفت و در پشت سر ايشان قبر 
دارد. قرار  السلام  عليه  جواد  حضرت  مطهر 
پيرامون حرم چهار شبستان بزرگ قرار گرفته 
و رواق هاى جنوبى و غربى هر يك به ايوانى 
زيبا و بزرگ راه دارد.مجموعه حرم و رواق ها 
را سه صحن وسيع در بر دارد كه صحن غربى 
به نام «صحن قريش »مى باشد.برج و بارو و 
دروازه هاى هفت گانه صحن با معمارى زيباي 
آن و كاشى كارى نفيس پراكنده در سر درها 

و كتيبه ها چشم بيننده را مى نوازد.
برج و بارو و دروازه هاى هفت گانه صحن كه با 
توجه به معمارى زيباى آن و كاشى كارى نفيس 
پراكنده در سر درها و كتيبه ها چشم بيننده را 
مى نوازد، از ساخته هاى مرحوم فرهاد ميرزاى 

اماكن زيارتي وسياحتي عراق(5)                                                                              
محمدرضا قمي

كاظمين   
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قاجار (عموى ناصر الدين شاه) مى باشد.
برخى بيوت و ضمايم حرم مطهر:

هاى  ساخته  از  مسجد  مسجد صفوى،اين 
شاه اسماعيل صفوى است كه پس از تسخير 
عراقى  هاى  ساختمان  به سبك  را  آن  عراق 
ساخت.مسجد از زيبايى خاصى برخوردار است 
برابرعظمت  در  را  بيننده  تحسين  حس  كه 
ستون هاى ضخيم و طاق هاى قوسى آن بر 
مى انگيزد و داراى گنبد كاشى كارى بسيار 
را  آن  توان  به زحمت مى  كه  است  كوتاهى 
از درون صحن ديد.در جنب محراب و منبر 
به درون رواق شمالى  كهن مسجد،پنجره اى 
حرم مطهر باز شده است كه از ميان آن،ضريح 
خواجه  آرامگاه  است.  مشاهده  قابل  مطهر 
نصيرالدين طوسى،وى از بزرگان جهان علم و 
دانش و از مشاهير دانشمندان است كه دوست 
و دشمن بر جلالت قدر و عظمت مقام او اتفاق 
نظر دارند.او در سال 672 ه.در گذشت.و در 
گور يكى از خلفاى بنى العباس كه در جوار 
مدفون  بود  شده  آماده  و  كنده  مطهر  حرم 
گرديد.بر روى بر او ضريحى فولادى و كهن 
در مشرق  مفيد،كه  مگاه شيخ  آرا  دارد.  قرار 
شيعه  بزرگان  از  دارد.وى  قرار  جنوبى  رواق 
وفقها و متكلمان چيره دست و توانا بود كه در 
سال 413 ه.در گذشت.بر روى قبر او ضريحى 
فولادى و كهن قرار دارد و بر بالاى قبرش،بر 
زمان  امام  كه  است  شعرى  مرمر،قطعه  روى 

عليه السلام در رثاى فوت او سروده است
آرامگاه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه،از 

بزرگان و فقها و محدثين اماميه است.وى در 
سال 368 ه.در گذشت و آرامگاهش در مشرق 
به همراه قبر شيخ مفيد است. رواق جنوبى 

آرامگاه جمع كثيرى از وزرا،فقها و اعيان، كه 
برخى از مشاهير آنان عبارتند از:

موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر عليه 
السلام (وى يمن را در دوران مامون تسخير 
امامت حضرت رضا عليه  به  را  نمود و مردم 
بويه،  آل  الدوله  معز  كرد.)  دعوت  السلام 
جلال الدوله آل بويه، وزير مهلبى،عميد الجيوش، 
ابن  ديلمى،  الدوله  ديلمى،مشرف  الدوله  فخر 

نكته: 
درشماره قبل مدارس ديني كربلا حذف شده بود كه تقديم خوانندگان مي گردد:

18- مدارس دينى كربلا
كربلا داراى حوزه علميه كهن و مهمى است،از اين رو مدارس دينى فراوان در كربلا ديده مى شود كه مهم ترين آ ن ها عبارتند از:

مدرسه هنديه،مدرسه حسن خان،مدرسه آيت االله بروجردى،مدرسه باد كوبه،مدرسه كريم خان،مدرسه مجاهد،مدرسه بقعه،مدرسه 
حسينيه،مدرسه شريف العلما،مدرسه سليميه و...

حمدون،ضــــياء الدين ابن الاثيـــر، ابن الناقد، 
ابن العلقمى، فرهاد ميرزا، آيت االله سيد حسن 
صدر و گروهى ديگر از اين خانواده، سيد هبة 
و  مرتضى  سيد  و...آرامگاه  شهرستانى  الدين 
سيد رضى، اين دو برادر از اعيان و مشاهير و 
بزرگان اماميه در قرن پنجم هجرى به  شمار 
مى آيند.قبر اين دو تن در دو ساختمان جدا 
گانه بيرون صحن مطهر و در نزديكى يكديگر 

در جنوب شرقى ديوار صحن قرار دارد.
ابو يوسف قاضى، وى در سال 166 ه. به منصب 
قضاوت در بغداد پايتخت خلافت بنى العباس 
برگزيده شد و نخستين كس در اسلام است 
كه به عنوان «قاضى القضات »شهرت يافت. 
مطهر،درون  صحن  شرقى  جنوب  در  او  قبر 

يكى از حجره ها مى باشد.
2-مسجد براثا

كه  است  مبارك شيعه  و  كهن  مساجد  از 
به  اى  راه كاظمين-بغداد در محله  ميانه  در 
همين نام واقع است.بنا بر روايات تاريخى،امير 
المؤمنين عليه السلام هنگام باز گشت از جنگ 
با خوارج در نهروان،در اين مكان نماز خوانده 
است.شيعيان از دير باز در اين مسجد تجمع 

نموده و به عبادت مى پرداخته اند.
3-مسجدالمنطقه                                                                                                      
شده  واقع  نام  همين  به  اى  محله  در  كه 
دارد. شهرت  »هم  «مسجد العتيقه  نام  به  و 

بنا به گفته روايات،اميرالمؤمنين عليه السلام 
در يكى از سفرهاى خود،در اين مسجد نماز 

گزارده است.

حرم كاظمين از ويژگي هايى 
برخوردار است كه در كمتر 

حرمى مى توان ديد،نخست آن 
كه دو تن از امامان معصوم 
درون يك ضريح مدفونند و 
ديگر آن كه حرم مطهر داراى 

دو گنبد طلايى يكسان و چهار 
گلدسته مى باشد
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و  از شهرهاى بسيار كهن شام است  دمشق 
بسيارى از آثار تاريخى قبل و بعد از اسلام در 
اين شهر قرار دارد. دمشق در قرن يازدهم قبل از 
ميلاد ، پايتخت پر رونق روميان بوده است و در 
سال چهاردهم هجرى به دست مسلمانان فتح 
شد كه بعد ها ، معاويه پسر ابوسفيان ، نخستين 

سلطان اموى ، آن جا را پايتخت خود قرار داد.
در  مسلمان  جهانگرد  و  سياح  جبير،  ابن 
قرن ششم هجرى مى نويسد : دمشق بهشت 
خاورزمين ، مطلع حسن دل رباى آن ، نگين 
شهرهايى  عروس  و  اسلامى  هاى  سرزمين 

است كه من گشته ام.
شهرى است آراسته به گل ريحان و آذين بسته 
از زيورهاى اطلسى از باغ و بستان ، همان شهرى 
كه خداوند عيسى مسيح و مادرش مريم را در آن 
پناه داد و به سوى آب خنك و گوارا هدايتشان 
فرمود. ابن جبير در اين بخش از سخن خود به 
آيه اى از قران ، اشاره داردكه فرمود: « وجعلنا 
ابن مريم و امه آيه وآوينا هما الى ربوه ذات قرار 
ومعين» مومنون 50 آن دو «مريم و مسيح (ع)»را 
به سوى ربوه (تپّه) كه داراى استراحتگاه و آب گوارا 
بود   ، پناه داديم . مفسران در تفسير آيه مزبور نوشته 
اند كه مراد از ربوه ، دمشق مى باشد.و برخى هم 
گفته اند : ربوه كوهى است بلند در يك فرسنگى 
دمشق و بر بالاى آن ، مسجدى است زيبا در 

ميان باغ ها و درختان.
چو عيسى و مريم زپروردگار

دو آيت بگشتند در روزگار

نشستند در سايه آن مكان
كه هموار بودى وجويش روان

ياقوت حموعى مى نويسد : گويند نخستين كسى 
كه دمشق را ساخت يكى از فرزندان نوح بود.

و گفته شده : هود پيامبر ، اولين كسى است 
كه در دمشق فرود آمد .  گويند كه عازر غلام 
حضرت  ابراهيم كه دمشق نام داشت و اصلاً 
به  و  نهاد  بنا  را  شهر  اين   ، بود  حبشه  اهل 
همان نام او مشهور گشت و در روزگاران بعد ، 

روميان در آن سكونت گزيدند. 
برخى روايت كرده اند كه دمشق خانه نوح 
بوده و او چوب هاى كشتى خود را از كوه هاى 

پر درخت لبنان ، فراهم مى كرده است.
آثار باستانى و تاريخى شهر دمشق را مى 

توان به دو بخش تقسيم كرد :
1-آثارى كه از روزگـــاران كهن و قبل از 
هم چنان  احياناً  و  داشته  وجود  اسلام  ظهور 
و  قاسيون  كوه  به  مى توان  كه  مانده اند  باقى 

خاطره هايش اشاره كرد.
از اسلام و پس  بناهايى كه پس  آثار و   -2
از فتح سرزمين شام به دست مسلمانان بوجود 
آمده و يا ساخته شده است كه مهم ترين آن 
ها عبارتند از : مسجد جامع  دمشق، مصلاّى 
امام سجــــاد(ع)،  مشهد رأس الحسين(ع)، حرم 
زينب كبرى(س)دختر علىّ مرتضي(ع)،حرم رقيه  
  بنت الحسين(ع) و قبرتازه كشف شده سكيــنه 
قتلگاه  و  عـــذرا  مرج  اميرالمومنين(ع)،  بنت 
حجربن عدى ، قبرستان باب الصغير با مقابر 

و  زيارتگاه ها  و  پيامبر  خاندان  به  راجع  زياد 
مقام هاى ديگر.

« بخش اول :
 آثار تاريخى  قبل از اسلام »

كوه قاسيون: 
شهر  بر  مشرف  است  كوهى  نام  قاسيون، 
و  تاريخى  آثار  غار،  تعدادى  آن  در  و  دمشق 
نشانه هايى از انبيا و امم گذاشته ، وجود دارد.
گويند اهل شهر دمشق ، نخست ساكن اين كوه 
بوده و چندين نسل طى زمان هاى دراز در آن 
مى زيسته اند،  وقتى جمعيت آن فزونى يافت 
و فرهنگ و تجربه شان بالا رفت به دامنه هاى 

آن فرود آمدند و شهر دمشق را بنا نهادند.
لبنان  به سلسه كوه هاى  قاسيون،از مغرب 
كه  «قلمون»  كوه هاى  رشته  به  مشرق  واز 
تا«حمص» ادامه دارد،  متصل مى باشد «غوطه» 
كه  است  واقع  آن  شمال   در  خرم  سبز  سر 
و  مى پرداخته  آن  در  كار  و  كشت  به  انسان 
براى مصونيت از خطر سيــــل و باران هاى 

شام سرزمين پيامبران(4)                                                                                    
دمشق

سيدابراهيم سيد علوى
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ويرانگر به غار هاى موجود در آن كوه پناه مى 
برده است .

رقيم «پناهگاه اصحاب كهف»  و ربوه« پناهگاه 
كوه  در  عيسى(ع)»  حضرت  و  مريم  حضرت 
قاسيون هستند و يا بخش هايى از آن مى باشند.

به نوشته برخى «بيت ابيات» در دامنه پايينى 
قاسيون قرار داشته و تا قرن نهم هجرى بر جاى 
بوده است و در بخش بالاتر از آن ، قابيل برادر 
خود هابيل را به قتل رسانده است و رنگ خون 
او بر روى سنگى كه قتل بر آن و يا به وسيله 
آن انجام گرفته هم چنان باقى است.و به گفته 
برخى ، «بيت ابيات» روستايى بوده در دامنه كوه 
قاسيون كه خانه آدم ابوالبشر بوده است. ( بيت 

ابيات ، صالحيه قديم نام گرفت )
كه  است  ، جايى  الدم  مغارة  يا  خون  غار 
گويند قابيل پس از قتل برادرش ، جسد او را 

كشان كشان به آن جا برده است.
ياقوت صاحب معجم البدان مى نويسد:«من 
در كوه قاسيون سنگى ديدم همانندخون لخته 
سنگى  همان   ، آن  پندارد  مى  مردم  و  شده 
بدان  و  كوبيد  هابيل  سر  بر  قابيل  كه  است 
وسيله او راكشته است و اين اثر خون اوست و 
در پيشاپيش آن سنگ سرخ  ، مغاره اى است 
بنام غار خون و مردم به زيارت آن روند و من 

نيز در اين كوه ، آن غار را زيارت كردم.
برزه : برزه يا زادگاه ابراهيم خليل الرحمان ، 
روستايى است واقع در دامنه كوه قاسيون كه 
گويند حضرت ابراهيم (ع)در آن روستا ديده 

به جهان گشوده است و از غارى كه در كوه 
بوده به آسمان نگريسته و راجع به خورشيد و 
ماه و ستارگان سخن گفته است .ليكن صحيح 
آن است كه حضرت در بابل ، كه از آبادى هاى 
عراقى بوده ، به دنيا آمده ، هر چند كه بعداً به 

شام هجرت فرموده است :
در سوره انبياء آيه 71 قرآن كريم فرمود :«و 
فيها  باركنا  التى  الارض  الى  لوطا  نجيناه 
كه  سرزمينى  به  را   لوط  و  للعالمين»ابراهيم 
هجرت  است  بركت  با  جهانيان  همه  براى 
هجرت  كه  مفسران  برخى  عقيده  به  داديم. 
گاهابراهيم و لوط عليهم السلام بود ، سرزمين 

شام و حلب بوده است.
رهانديم لوط و خليل از بلا

بگشتند از دست دشمن رها
گزيدند در سرزمين مقام

كه آن را بخواندند  با نام شام
كه اين شهر را داد پرودگار

همه مايه لطف و رحمت قرار
ربوه: 

چنان كه قبلاً اشاره شد ربوه تپه اى است كه 
پناهگاه حضرت مريم و عيسى (ع) بوده  و در كوه 
قاسيون قرار دارد و مفسران اين آيه ( مومنون- 50) ، 

ربوه راهمان تپه اى واقع در قاسيون مى دانند.
ابن بطوطه در كتاب رحله بن بطوطه مى نويسد: 
ربوه ، از زيبا ترين منظره ها و تفريحگاه هاى 
دنياست و در آن كاخ و باغ فراوان وجود دارد.
قرار  ربوه  پشت  در  ينرب   : ينرب  غــار 
دارد و به معناى صحرا و دشت است. ياقوت 
صاحب كتاب معجم البلدان مى نويسد : ينرب 

روستايى است مشهور در نيم فرسنگى دمشق ، 
من  كه  است  جايى  دل گشاترين  ميان  در 
ديده ام . گويند آن جا نماز خانه حضرت خضر 
عليه السلام بوده است برخى مغاره ينرب را 
برخى  و  بن مريم(ع)پنداشته  عيسى  پناهگاه 
گفته اند كه قبر موسى بن عمران(ع) در آن 
به قولى هم قبر موسى(ع)درتپه  قرار دارد و 
سرخ (كثيب احمر ) كه روستايى بوده است 
در نزديكى دمشق قرار دارد.به طور كلى در 

شام قبر هزار و هفتصد پيامبر وجود دارد.
بيت لهيا :

بيت لهيا يا آلهه ، روستايى بوده در غوطه 
دمشق . گويند حضرت حوا در آن جا سكونت 
نيز  و  است  منسوب  او  به  جا  اين  و  داشته 
گويند «آزر» در همين ده بت مى تراشيده و به 
ابراهيم (ع) مى داده كه آن ها را بفروشدليكن 
او آن ها را با سنگى خرد مى كند و مى شكست 
و آن سنگى بوده معروف به درب الحجر ، ولى 
چنان كه ياقوت صاحب كتاب معجم البلدان 
گفته است ، قول درست آن است كه ابراهيم 

در بابل به دنيا آمده است .
غار اصحاب كهف :

از جمله غارهاى تاريخى ، جبل قاسيون ، غار 
منسوب به اصحاب كهف است كه اكنون مسجد 
و مدرسه در آن قراردارد وزيارت مى شود ليكن 
مفسران و مورخان محقق ، گويند كه غار اصحاب 
كهف در«افسوس» مى باشد و آن شهر دقيانوس 

ستمگر بوده است.
مزّه :

 مزه در غرب دمشق قراردارد كه قبر دحيه 
كلبى در آن است .

او از اصحابه پيامبر (ص) و كسى است كه جبرئيل 
به هنگام نزول بر رسول االله (ص) به صورت او نازل 
مى شد و نيز او همان است كه نامه پيامبر (ص) 
را به امپراطور روم برده و مستقيم و يا با واسطه 

به او رسانده است . 

منبع : كتاب « سرزمين پيامبران»تأليف سيدابراهيم سيد علوى
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1) سوره آل عمران آيه 137مي فرمايد:
(قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظرو كيف كان عاقبة المكذبين) 

پيش از شما سنتهايى بوده است, پس بر روى زمين بگرديد و بنگريدعاقبت آنان كه آيات خدارا تكذيب كردند چگونه بود.
درزمين گردش كنيد از هرطرف                        تاببينيد آن چگونه شد تلف
قول حق را كذب دانستند چون                         عاقبت نابود گشتند و زبون

   
2) سوره انعام آيه 11مي فرمايد:

(قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.) 
بگو در زمين سير كنيد و بنگريد كه پايان كار دروغ گويان چگونه بوده است. 

  بگو اي پيامبر به سيرو سفر                         نماييد خاك زمين رانظر
   ببينيد تاعاقبت آن امم                             كه پيوسته رفتند راه ستم
  چگونه كشيدند فرجام كار                          بگشتند بر قهر ايزد دچار

3) سوره نحل آيه 36مي فرمايد:
  (فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)

پس در زمين بگرديد و بنگريد كه عاقبت كار آنان كه پيامبران  را تكذيب كردند, چگونه بوده است. 
  همانا كه دربين هر امتي                          رسولي بيامد ورا حجتي

        كه گويد پرستيد پروردگار                        بجوييد دوري زبت هاي خوار
      خدا عده اي را هدايت بكرد                     گروهي دگر را بگرداند طرد
     نماييد گردش به روي زمين                     ببينيد با چشم انصاف بين

                كه آن ها كه كردند تكذيب حق                    سرانجامشان چون شدي زين نسق

سياحت از ديدگاه قرآن(1)
سيرو سياحت در زمين ازجمله مواردي است كه خداوند در قرآن كريم انسان رابه آن فراخوانده است. ازآن 
جمله مي توان به آيه 20 سوره مباركه عنكبوت اشاره كرد : «قل سيرو في الارض فانظروا كيف بداء الخلق ثم 
االله ينشي النشأه الاخره ان االله علي كل شي ء قدير.» اي پيامبر! بگو درزمين گردش كنيد و ببينيدكه خدا چگونه 

نخست خلق را ايجادكرده سپس حيات فاني را به حيات ابدي پيوند دهدكه خدا برهمه چيز تواناست.
از دير زمان مردمان خردمند براى سيروسفر جايگاه ويژه اى قايل بوده اند و آن را بخشى از زندگى اجتماعى 
و انسانى خويش مى شمرده اند. قرآن مجيد, با به كارگيرى واژه (سير) در شكل ها و هيأت هاى گوناگون, دستور 

به سياحت در زمين مي دهداكنون نظري به قرآن جاويد مي اندازيم: 
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يا فاطمهT اشفعي لي في الجنه

يا فاطمة اشفعي لي في الجنهيا فاطمة اشفعي لي في الجنهيا فاطمة اشفعي لي في الجنهيا فاطمة اشفعي لي في الجنهيا فاطمة اشفعي لي في الجنهيا فاطمة اشفعي لي في الجنه
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 زندگى نامه ى حضرت معصومه (س)
مشهورترين  و  فاطمه  بزرگوار  آن  شريف  نام 
لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش 
امام هفتم شيعيان حضرت موسى بن جعفر (ع) و 
مادر مكرمه اش حضرت نجمه خاتون(س) است . 
لذا حضرت   . نيز هست  امام هشتم  مادر  بانو  آن 
معصومه (س) با حضرت رضا(ع) از يك مادر هستند.

سال  ذيقعده  اول  روز  در  حضرت  آن  ولادت 
شده  واقع  منوره  مدينه  در  قمرى  هجرى   173
كودكى  سنين  همان  در  كه  نپاييد  ديرى  است. 
در  خود  گرامى  پدر  شهادت  مصيبت  با  مواجه 
پس  آن  از  لذا  شد.  بغداد  شهر  در  هارون  حبس 
حضرت  بزرگوارش  برادر  تربيت  و  مراقبت  تحت 

على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت.  در سال 200 هجرى قمرى در 
پى اصرار و تهديد مأمون عباسى سفر تبعيد گونه حضرت رضا   (ع) 
به مرو انجام شد و آن حضرت بدون اين كه كسى از بستگان و اهل 

بيت خود را همراه ببرند راهى خراسان شدند.
شوق  به  معصومه  (س)  حضرت  برادر،  هجرت  از  بعد  سال  يك 
ديدار برادر و اداي رسالت زينبي و پيام ولايت به همراه عده اى از 
برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حركت كرد و در هر شهر و 
محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. اين جا بود كه آن حضرت 
نيز هم چون عمه بزرگوارشان حضرت زينب(س) پيام مظلوميت و 
غربت برادر گرامي شان را به مردم مؤمن و مسلمان مى رساندند و 
مخالفت خود و اهلبيت (ع) را با حكومت حيله گر بنى عباس اظهار 
مى كرد. بدين جهت تا كاروان حضرت به شهر ساوه رسيد عده اى 
برخوردار  حكومت  مأموران  پشتيبانى  از  كه  اهلبيت  مخالفان  از 
شدند،  جنگ  وارد  حضرت  همراهان  با  و  گرفتند  را  راه  بودند،سر 
در نتيجه تقريباً همه مردان كاروان به شهادت رسيدند، حتى بنابر 

نقلى حضرت(س) معصومه را نيز مسموم كردند.
به هر حال ، يا بر اثر اندوه و غم زياد از اين ماتم و يا بر اثر مسموميت 
ديگر  و چون  فاطمه معصومه (س)بيمار شدند  زهر جفا، حضرت  از 
امكان ادامه راه به طرف خراسان نبود قصد شهر قم را نمود. پرسيد: از 
اين شهر«ساوه» تا «قم» چند فرسنگ است؟ آن چه بود جواب دادند، 
فرمود: مرا به شهر قم ببريد، زيرا از پدرم شنيدم كه مى فرمود: شهر 
قم مركز شيعيان ما است. بزرگان شهر قم وقتى از اين خبر مسرت 

بخش مطلع شدند به استقبال آن حضرت شتافتند 
و در حالى كه «موسى بن خزرج» بزرگ خاندان 
مى  دوش  به  را  حضرت  آن  ناقه  زمام  «اشعرى» 
كشيد و عده فراوانى از مردم پياده و سواره گرداگرد 
كجاوه حضرت در حركت بودند، حدوداً در روز 23 
ربيع الاول سال 201 هجرى قمرى حضرت وارد 
امروز  شهر مقدس قم شدند. سپس در محلى كه 
«ميدان مير» ناميده مى شود شتر آن حضرت در 
جلو در منزل «موسى بن خزرج» زانو زد و افتخار 

ميزبانى حضرت نصيب او شد.
آن بزرگوار به مدت 17 روز در اين شهر زندگى كرد 
و در اين مدت مشغول عبادت و راز و نياز با پروردگار 
متعال بود. محل عبادت آن حضرت در مدرسه ستيه به 

نام «بيت النور» هم اكنون محل زيارت ارادتمندان آن حضرت است. 
سرانجام در روز دهم ربيع الثانى و «بنا بر قولى دوازدهم ربيع الثانى» 
سال 201 هجرى پيش از آن كه ديدگان مباركش به ديدار برادر روشن 
شود، در ديار غربت و با اندوه فراوان ديده از جهان فروبست و شيعيان 
را در ماتم خود به سوگ نشاند .مردم قم با تجليل فراوان پيكر پاكش را 
به سوى محل فعلى كه در آن روز بيرون شهر و به نام «باغ بابلان» معروف 
بود تشييع نمودند. همين كه قبر مهيا شد دراين كه چه كسى بدن مطهر آن 
حضرت را داخل قبر قرار دهد دچار مشكل شدند، كه ناگاه دو تن سواره كه نقاب 
به صورت داشتند از جانب قبله پيدا شدند و به سرعت نزديك آمدند و پس از 
خواندن نماز يكى از آن دو وارد قبر شد و ديگرى جسد پاك و مطهر آن حضرت 

را برداشت و به دست او داد تا در دل خاك نهان سازد.
آن دو نفر پس از پايان مراسم بدون آن كه با كسى سخن بگويند بر 

اسب هاى خود سوار و از محل دور شدند. 
بنا به گفته بعضي از علما به نظر مى رسد كه آن دو بزرگوار، دو 
حجت پروردگار: حضرت رضا (ع) و امام جواد (ع) باشند چرا كه معمولاً 

مراسم دفن بزرگان دين با حضور اوليا الهي انجام شده است. 
پس از دفن حضرت معصومه(س) موسى بن خزرج سايبانى از بوريا 
بر فراز قبر شريفش قرار داد تا اين كه حضرت زينب فرزند امام جواد(ع) 
عمه  شريف  قبر  فراز  بر  را  گنبد  اولين  قمرى  هجرى  سال 256  به 
اسلام  بزرگوار  بانوى  آن  پاك  تربت  بدين سان  و  بنا كرد  بزرگوارش 
قبله گاه قلوب ارادتمندان به اهلبيت (ع) و دارالشفاي دلسوختگان عاشق 

ولايت وامامت شد.

حضرت فاطمه معصومه 
مستغرق در عبادت، و از 

آلايش به معاصى و زشتى ها 
پيراسته و عصمت مادرش 

زهرا عليهاالسلام در او تجلى 
نموده است
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 نظرى بر اسامى و القاب 
حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام

 براى اين مجلله عظيم الشان اسامى چند نقل 
كرده اند كه عبارتند از: 

فاطمه: 
ايشان هم نام حضرت زهراعليهاالسلام و فاطمه 

يا فاطمه كبرى  ناميده شده است. در روايتى درباره 
مقام والا و عظمت  شان حضرت زهراعليهاالسلام و 

علت  ناميده شدن ايشان به فاطمه آمده است: 
«محمد بن مسلم گفت: از ابوجعفر امام باقرعليه السلام 

شنيدم كه فرمود: 
فاطمه داراى جايگاهى كنار درِ جهنم است. وقتى 
روز قيامت مى شود، ميان دو چشم هر نفر، مومن 

يا كافر نگاشته مى شود. آنگاه به كسى  كه دوستدار اهل بيت است و 
گناهان فراوانى دارد، دستور داده  مى شود به آتش افكنده گردد. وقتى 
حضرت فاطمه آن شخص را مى بيند، مى گويد: بارالها! مولاى من! مرا 
فاطمه نام نهادى و به واسطه من  مى خواستى از كسانى كه دوستدار 
من و ذريه ام هستند درگذرى.  وعده ات حق است و تو از وعده ات تخلف 

نمى كنى.» 
حضرت معصومه عليهاالسلام نيز چون حضرت فاطمه زهراعليهاالسلام 
فاطمه بى  به  ناميده شدن وى  احتمالا  و  داراى مقام شفاعت  است. 
 ارتباط با اين مقام  نبوده است. به هر تقدير به واسطه اين بانوى گرامى 
بسيارى از شيعيان داخل بهشت مى گردند. در اين  باره امام صادق عليه 

السلام مى فرمايد: 
«... الا ان للجنه ثمانيه ابواب، ثلاثه منها الى قم. تقبض فيها امراه 
هى من ولدى و اسمها فاطمه بنت موسى تدخل بشفاعتها شيعتى 
 الجنه باجمعهم»؛ آگاه باشيد، براى بهشت هشت در است؛ سه تا از 
آن ها به سوى قم  باز مى شود. در آن جا بانويى قبض روح مى شود. او از 
جمله  فرزندانم، و نامش فاطمه دختر موسى است. به شفاعت او همه 

شيعيان  داخل بهشت مى گردند.
برخى از نويسندگان در توضيح روايت فوق گفته اند: 

مقتضاى اين خبر آن است كه از براى آن مخدره (فاطمه معصومه) 
آن  نمودن  شفاعت  كه  است  محمودى  مقام  تعالى  خداى  نزد  در 
مخدره  باشد در روز جزا. و از براى او نزد خدا شانى است عظيم كه 
آن  حضرت و هكذا برادرش حضرت رضا عليهالسلام كه در زيارتش 

مى فرمايد:«ان لك  عنداالله شانا من الشان.» و هكذا 
حضرت جواد. در كتاب مفتاح الجنان مذكور است 
را  او  كند  زيارت  كه  هر  فرمود:  رضا  كه حضرت 
گرچه  است.  كرده  زيارت  مرا  كه  است  هم چنان 
معتبر  احاديث  از  اما  معلوم  نيست،  مفتاح  مولف 
نيز چنين مطلبى استفاده مى شود. در حديث است 
كه «من زار ذريتهما كانما زارهما» هر كس ذريه 
حضرت  حسن و حسين را زيارت كند، مثل كسى 
است كه خود آن ها را زيارت  كند. حضرت معصومه 
همين  مشمول  نيز  حسنى  عبدالعظيم  و حضرت 

حكم  هستند. 
آرى، حضرت معصومه از مقام محمود يعنى مقام 

شفاعت  برخوردار است. 
امام رضا عليه السلام فرمود:«من زار المعصومه 
بقم كمن  زارنى »  هر كس معصومه را در قم زيارت كند، مانند كسى 
است كه مرا زيارت كرده است. برخى از نويسندگان در توضيح روايت 

فوق گفته اند: 
مقتضاى اين خبر آن است كه از براى آن مخدره (فاطمه معصومه) 
آن  نمودن  شفاعت  كه  است  محمودى  مقام  تعالى  خداى  نزد  در 
مخدره  باشد(در) روز جزا. و از براى او نزد خدا شانى است عظيم كه 
آن  حضرت و هكذا برادرش حضرت رضا عليه السلام كه در زيارتش 
الشان.» و هكذا حضرت جواد.  مى فرمايد:«ان لك  عنداالله شانا من 
در كتاب مفتاح الجنان مذكور است كه حضرت رضا فرمود: هر كه 
زيارت كند او را هم چنان است كه مرا زيارت كرده است. گرچه مولف 
مفتاح معلوم  نيست، اما از احاديث معتبر نيز چنين مطلبى استفاده 
مى شود. در حديث است كه «من زار ذريتهما كانما زارهما» هر كس 
ذريه حضرت  حسن و حسين را زيارت كند، مثل كسى است كه خود 
آن ها را زيارت  كند. حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم حسنى نيز 

مشمول همين حكم  هستند. 
 معصومه: 

حضرت فاطمه معصومه مستغرق در عبادت، و از آلايش به معاصى 
و زشتى ها پيراسته و عصمت مادرش زهرا عليهاالسلام در او تجلى 
نموده است.بر اساس پاره اى از روايات، لقب معصومه از سوى امام رضا 
عليه السلام به  اين بانوى عظيم الشان اعطا گرديد. علامه مجلسى 
زار  فرمود:«من  جايى  در  السلام  عليه  رضا  امام  باره  گويد:  اين  در 

حضرت معصومه عليهاالسلام 
نيز چون حضرت فاطمه 

زهراعليهاالسلام داراى مقام 
شفاعت  است. و احتمالا ناميده 
شدن وى به فاطمه بى  ارتباط 

با اين مقام  نبوده است. 
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المعصومه بقم كمن  زارنى » هر كس معصومه را در قم زيارت كند، 
مانند كسى است كه مرا زيارت كرده است. 

 كريمه اهل بيت: 
«كريمه  لقب  به  شيعه  فقهاى  و  علما  زبان  در  معصومه  حضرت 
تنها به  نام زيبا  اين  بانوان اهل بيت  از ميان  ياد مى شود.   اهل بيت » 
او اختصاص يافته است.بر اساس روياى صادقه نسب  شناس گرانقدر 
مرحوم آيت االله  سيدمحمود مرعشى نجفى(م 1338 ه .) اين لقب از 
طرف امام  صادق عليه السلام بر حضرت معصومه اطلاق شده است. 
با دعا و  امام  صادق عليه السلام به آيت االله نجفى كه  در اين رويا 
زهرا  حضرت  مطهر  قبر  يافتن  براى  را  پى گيرى   تلاش  نياز  و  راز 
عليه السلام آغاز كرده بود، خطاب  فرمود: «عليك بكريمه اهل بيت » 

بر تو باد به كريمه اهل بيت. 

 لقب هاى حضرت معصومه عليهاالسلام  از زيارتنامه ها 
تا آن جايى كه ما اطلاع يافتيم، سه  زيارتنامه براى حضرت معصومه 

 ذكر شده است: يكى از آن ها مشهور و دوتاى ديگر غيرمشهوراست. 
زيارتنامه  دو  در  معصومه  حضرت  براى  كه  هايى  لقب  و  اسامى 
غيرمشهور ذكر شده، به قرار ذيل است: طاهره(پاكيزه)، حميده(ستوده)، 
از  رضيه(خشنود  تقيه(پرهيزكار)،  يافته)،  رشيده(رشد  برّه(نيكوكار)، 
پاكيزه)، سيده  خدا)، مرضيه (مورد رضايت  خدا)، سيده طاهره(بانوى 
 صديقه(بانوى بسيار راستگو)، سيده رضيه مرضيه (بانوى خشنود از خدا 

و مورد رضاى او)، سيده  نساء العالمين(سرور زنان عالم). 
 لقب هاى ديگر آن بانو 

محدثه و عابده و مِقدامه(بانوى پيشتاز) از ديگر صفات و القابى  است 
كه براى حضرت معصومه عنوان شده است.

ياد مدينه كردم ،با گوش جان شنيدم  
 لبيك را ز بالا ،تا در حرم رسيدم 

آيا شد آشكارا ،قبر نهان زهرا(س)؟  
 يا فاطمه(س) ز هر سو، با گوش جان شنيدم

بنت امام كاظم(ع)، اخت امام هشتم(ع)  
باشد شفاعتش را ،روز جزا اميدم

يا بضعه  الرساله، ما را مران ز درگه
 گشتم گداى كويت، از غير دل بريدم

بر زاده برادر، جان جواد(ع) سوگند  
 رحمى اگر چه زير، بار گنه خميدم

يا فاطمه(س) شفاعت، از روسياهى ام كن
 تا خلق روز محشر، بينند رو سپيدم

16
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   زوّار دمشق
 ناصر صبا 

در شبِ ميلادِ مسعودِ رسول(ص)
بر مشامم مى رسد بوىِ بتول(س) 

نيمه ي شب در فرودگاهِ امام
مى دهم بر زينبِ كُبرى(س) سلام 

بر رقيّه(س) چلچراغِ شهرِ عشق
مى روم با كاسپين سوىِ دمشق

در هواپيما دلم پر مى كشد
چون كبوتر در هوا سر مى كشد

بارِ ديگر يادِ دلبر مى كند
يادِ زينب(س) دُختِ حيدر مى كند

او كه با دردوالِم خو كرده است
لاله هاىِ كربلا بو كرده است

از مسيرِ كربلا تا شهرِ شام
مى كند امرِ رسالت را تمام

خطبه مى خواند به مانندِ اسد
كاين خطابه تا ثريا مى رسد

خطبه غرّا و نغز و آتشين
دشمنِ دون را كند نقشِ زمين

با برادر زاده سجّادِ(ع) خويش
مى برَد كارِ رسالت را به پيش

رفته ام نزد گُلِ تنهاىِ مان
آن رقيّه(س) دخترِ مولاىِ مان

چون كه من عبدِ خدا را بنده ام
در حرم شُكر خدا را كرده ام

قسمتم بنموده است در روزِ عيد
تا شوم خوشحال و خُرسند و سعيد

مى كنم تنظيم شعر و قافيه 
از رقيّه(س) مى روم تا «راويه1»

نزدِ زينب(س) ، قهرمانِ كربلا
زينبِ(س) غم ديده درد آشنا

در مصلّى هم شده جشنى به پا
 با حضورِ زائرانِ با صفا

فرصتى شد تا كنم شركت در آن
 بعد از آن دنبالِ كارِ زائران

اى «صبا» گر اندكى همّت كنى
مى توانى در دمشق خدمت كنى

تا توانى بهرِ زائر كار كن
 راه پرُ خوف و خطر هموار كن 

گرچه كم شد زائران آمارِشان 
بر نتايج بنگر و آثارِشان

از خسارت هاىِ دورانت مترس
همچنان بر كار زوّارت برس

گر تمامِ سعىِ تو زائر شود
زندگى در آخرت طاهر شود
87/12/25 لغايت 87/12/26 سوريه

1- راويه: روستايي كه مدفن حضرت زينب كبري(س) است.
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 حسينيه
هفت مصيبت جانسوز شام
 از زبان امام سجاد عليه السلام

برگرفته از :   تذكرة الشهداء ملاحبيب كاشاني
در روايت آمده ، از امام سجاد عليه السلام پرسيدند :  سخت ترين مصائب شما در سفر كربلا كجا بود ؟

در پاسخ سه بار فرمودند : الشّام ، الشّام ، الشّام !
امان از شام !

طبق روايت ديگر امام سجاد عليه السلام به نعمان بن منذر مدائنى فرمود : 
در شام هفت مصيبت بر ما وارد آوردند كه از آغاز اسيرى تا آخر ، چنين مصيبتى بر ما وارد نشده بود:

بر ما حمله  نيزه ها احاطه كردند و  1. ستمگران در شام اطراف ما را به شمشيرهاى برهنه و استوار كردن 
مى نمودند و در ميان جمعيت بسيار نگه داشتند و ساز و طبل مى زدند .

2. سرهاى شهداء را در ميان هودج هاى زن هاى ما قرار دادند  . سر پدرم و سر عمويم عباس(ع) را در برابر 
چشم عمه هايم زينب و ام كلثوم (ع) نگه داشتند و سر برادرم على اكبر و پسر عمويم قاسم(ع) را در برابر چشمان 
خواهرانم سكينه(س) و فاطمه(س) مى آوردند و با سرها بازى مى كردند و گاهى سرها به زمين مى افتاد و زير سم 

سُتوران قرار مى گرفت .
3. زن هاى شامى از بالاى بام ها ، آب و آتش بر سر ما مى ريختند ، آتش به عمامه ام افتاد و چون دست هايم را 

به گردنم بسته بودند نتوانستم آن را خاموش كنم . عمامه ام سوخت و آتش به سرم رسيد و سرم را نيز سوزاند .
4. از طلوع خورشيد تا نزديك غروب در كوچه و بازار با ساز و آواز ما را در برابر تماشاى مردم در كوچه و بازار 

گردش دادند و مى گفتند : « اى مردم ! بكُشيد اين ها را كه در اسلام هيچ گونه احترامى ندارند ؟! »
5. ما را به يك ريسمان بستند و با اين حال ما را در خانه يهود و نصارى عبور دادند و به آن ها مى گفتند: اين ها 
همان افرادى هستند كه پدرانشان ، پدران شما را ( در خيبر و خندق و ... ) كشتند و خانه هاى آن ها را ويران كردند 

. امروز شما انتقام آن ها را از اين ها بگيريد .
6. ما را به بازار برده فروشان بردند و خواستند ما را به جاى غلام و كنيز بفروشند ولى خداوند اين موضوع را 

براى آن ها مقدور نساخت .
7. ما را در مكانى جاى دادند كه سقف نداشت و روزها از گرما و شب ها از سرما ، آرامش نداشتيم و از تشنگى 

و گرسنگى و خوف كشته شدن ، همواره در وحشت و اضطراب به سر مى برديم .
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اگر چه قبر حقيقى سيدالشهدا  (ع) 
در دل ها و قلب هاست كه بناى 
آن از دوران كودكى در سرزمين 
گذارده  عاشقانش  و  دل شيعيان 
شد، اما مرقد شريف آن حضرت 
از آثار و بركات متعددى  همواره 

برخوردار بوده است .
و حرم مطهر  ضريح مقدس 
امام حسين(ع) يادگارى از جان 
نثارى و فداكارى او و يارانش 
در راه خدا مى باشد. مرقدى 
كه جاى عترت آدميان براى 
و  بود،  خواهد  دوام  و  ابد 
بارگاه  سزاوار است كه اين 
و شور  انگيز  غم  و  شريف 

آفرين، همواره زيارتگاه مردم جهان 
شده و انسان ها ، فداكارى و عشق و صفا را از خفتگان اين مرقدهاى 

شريف، سرمشق گيرند.
حرم حسين كعبه دل هاست . و اين كعبه طوافگاه زائران و قبله اميدواران و دارالشفاى دردمندان 

و پناهگاه توبه كنندگان و گنه كاران است.
آرى، عاشقان كويش و دل باختگان رويش ، پروانه وار خود را در اطراف ضريح مطهرش گردانيده و 
به آتش عشق و محبت او، پر و بال خويش را مى سوزانند و اشك شوق و اشتياق بر چهره و رخسار 
مى افشانند، و بر مظلومى و مصيبت هاى او و خاندانش ناله سر مى دهند براستى «اين چه شمعى 

است كه جان ها همه پروانه اوست».
برگرد حريم تو ، كه دست طلب ماست                   چون دامن شمعى است، كه پروانه بگيرد

فضل و شرافت كربلا و مرقد مطهر سيدالشهدا (ع) چنان است كه امام صادق (ع) فرمود: «قبر ابى 
عبداالله الحسين (ع) از آن روزى كه در آن جا دفن شد، باغى از باغ هاى بهشتى است» 1.

با ذكر اين مختصر ، شايسته است جهت آگاهى و آشنايى با چگونگى حرم و مرقد شريف امام 
حسين(ع) و تحولات عمارت شريف ، مطالبى به طور اجمال ذكر گردد.

محل دفن آن حضرت كه همان گودال قتلگاه است ، اكنون داراى سقفى است كه روى آن صندوق 
مبارك نهاده شده و روى صندوق ، ضريح در ميان روضه منوره ، و روضه نيز در بين مسجد (مسجد 
بالا سر و مسجد پشت سر) و در طرف پايين پا در زاويه روضه قبور شهدا مى باشد اين مجموعه هم 
اكنون حرم امام حسين(ع) را تشكيل مى دهد، و حرم نيز ميان رواق و رواق در وسط صحن و صحن 

محور آبادانى زمين كربلا بوده و مى باشد.
ضريح مقدس در وسط واقع است و از نقره خالص ساخته شده كه در پيش روى آن با طلا و به 
خط نسخ نوشته شده: «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون»، و 

در بالاى سر، «آيه نور» نوشته شده است .
صحن مطهر حسين (ع) داراى هفت باب است كه عبارتنداز:

 سخنى پيرامون

 مرقد سيدالشهــــدا (ع) 
         پايگاه اطلاع رساني تبيان

حرم حسين 
كعبه دل هاست . 

و اين كعبه 
طوافگاه زائران 

و قبله اميدواران 
و دارالشفاى 
دردمندان و 

پناهگاه توبه 
كنندگان و 

گنه كاران است
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1- باب قبله كه ساعتى بر فراز آن نصب است ،
2- باب قاضى الحاجات

3- باب زينبيه كه در حدود تل زينبيه قرار دارد
4- باب سلطانى

5- باب بازار بزازها
6- باب سدره كه در شمال صحن بوده و به بازار و اطراف راه دارد

7- باب صافى كه به درب بين الحرمين نيز معروف است.
از اخبار چنين بر مى آيد كه بارگاه حسينى هفت مرتبه( به غير از عمارت موجود) بنا نهاده شده است .

عمارت اول:
بارگاه سيدالشهدا (ع) پس از ساختن قبر شريف آن حضرت براى اولين بار در دوران بنى اميه بنا 
گرديد ، اخبار و روايات بسيارى آمده كه در زمان بنى اميه سقفى بر روى مزار امام و مسجدى (ظاهراً 

توسط بنى اسد) نزديك آن ساخته شد و تا زمان هارون الرشيد (سال 193 ) هم چنان باقى بود.
عمارت دوم :

بعد از تخريب مرقد شريف ، توسط هارون ، در زمان مأمون خليفه عباسى، عمارت دوم بنا شد، و 
تا سال 232 باقى بود .

اما از آن سال تا سال 247 متوكل چهار بار امر به خرابى و انهدام قبر كرد، و اوقاف حاير مبارك 
را برد و ذخاير آن را تاراج كرد.

عمارت سوم :
سومين بار مرقد مطهر امام به دست «منتصر» تجديد بنا شد، و تا سال 273 باقى بود.

عمارت چهارم :
تجديد بناى مرقد امام براى چهارمين بار به دست محمد بن زيد بن حسن بن محمد بن اسماعيل بن 

زيد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب (ع)ملقب به «داعى صغير» پادشاه طبرستان انجام گرفت.
عمارت پنجم :

بناى عضد الدوله ديلمى بود، كه در سال 369 بنا شد، و در زمان او بود كه رواقى به دست عمران 
بن شاهين معروف به «رواق عمران» در حاير حسيني(ع)ساخته شد.

عمارت ششم :
ششمين بار بارگاه حسين (ع)به دست حسن بن مفضل بن سهلان ابومحمد رامهرمزى ، وزير 

سلطان الدوله ديلمى نوسازى شد.
عمارت هفتم :

عمارت موجود است كه در سال 767 بعد از سرنگونى دولت آل بويه به سال 310 به دستور سلطان 
اويس ايلخانى ساخته شد، و در سال 786 فرزندش احمد بن اويس در تكميل آن كوشيد و تاريخ آن 

در بالاى محراب و نزديك سر شريف آن حضرت نگاشته شده است . 2
و اما آثار و بركات مرقد شريف و حرم مطهر سيدالشهدا(ع)عبارتنداز:

1) مرقد حسينى ، نيروبخش است
با ذكر اجمالى تحولاتى كه در عمارت مرقد مطهر امام حسين(ع)صورت گرفته است به خوبى 
معلوم مى گردد كه زيارت قبر آن حضرت در مبارزه با حكومت بنى عباس تأثير مهمى داشته است ، و 
به همين دليل بود كه عباسيان قبر آن امام را دشمن خود مى دانستند و به ويرانى آن دست مى زدند ، 

بارگاه سيدالشهدا (ع) 
پس از ساختن قبر 
شريف آن حضرت 
براى اولين بار در 
دوران بنى اميه بنا 
گرديد، اخبار و روايات 
بسيارى آمده كه در 
زمان بنى اميه سقفى 
بر روى مزار امام و 
مسجدى (ظاهراً توسط 
بنى اسد) نزديك آن 
ساخته شد و تا زمان 
هارون الرشيد (سال 
193 ) هم چنان باقى بود
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زيرا اين قبر شريف به مركز تجمع مخالفان و مبارزان تبديل شده بود.
مشاهده مزار و مرقد شهيدان كربلا و به نظر در آوردن آن مصائب جان گداز ، حالت بيننده را 
دگرگون ساخته و استقامت حال او را به هم زده و وارونه مى سازد، كه چگونه عده اى قليل در مقابل 
جمعى كثير و سپاهى مجهز و مهيا تن به مرگ داده و روى عقيده و ايمان خود ثبات قدم داشته و 

تا آخرين قطره خون خود مبارزه و جان فشانى نمودند.
2) محل نزول فرشتگان الهى

امام صادق (ع) فرمود: «ما بين قبر حسين (ع) تا آسمان، محل رفت و آمد فرشتگان الهى است »3 و 
نيز فرمود: «قبر حسين بن على (ع) بيست ذراع در بيست ذراع است . آن باغى از باغهاى بهشت ، و 
محل عروج فرشتگان به آسمان مى باشد هيچ فرشته مقرب و پيامبر مرسلى نيست جز آن كه از خدا 

مى خواهد كه او را زيارت كند پس گروهى فرود مى آيند و گروهى بالا مى روند» 4.
3) نماز قبول مى شود

اگر انسان زائر ، حق امام را شناخته و با معرفت و ولايت او در كنار قبر مطهرش نماز گذارد ، مورد 
قبول حق تعالى قرار مى گيرد . چنانكه امام صادق(ع) در شأن و مقام كسى كه به مرقد و بارگاه شريف 

حضرت مشرف شده و نماز بخواند ، فرمود: «خداوند متعال اجر نمازش را قبولى آن قرار مى دهد» 5.
4) تمام خواندن نماز

حضرت امام جعفر صادق (ع)فرمود: «نماز در چهار مكان تمام خوانده مى شود (يعنى اگر چه از 
حد مسافت شرعى هم بيشتر باشد اما شكسته نمى شود) :

مسجد الحرام (مكه) ، مسجد الرسول (مدينه)، مسجد كوفه ، حرم امام حسين(ع)» 6.
و نيز روايت شده كه «ابن شبل» از امام صادق (ع)پرسيد: آيا قبر امام حسين (ع)را زيارت كنم ؟ فرمود: 
پاك وخوب زيارت كن و نمازت را در حرمش تمام بخوان . پرسيد: نمازم را تمام بخوانم؟ فرمود: تمام. 

عرض كرد : بعضى از اصحاب و شيعيان شكسته مى خوانند؟ فرمود: اينان دو چندان عمل مى كنند »7.
لذا چنان كه در رساله هاى عمليه نيز آمده است ، در حرم امام حسين (ع) مى توان نماز را، هم 

شكسته خواند و هم به بركت آن حضرت تمام به جا آورد.
5) اجابت دعا و برآورده شدن حاجت

خداوند سبحان در ازاى ايثار و فداكارى سيدالشهدا (ع) و تحمل هرگونه سختى چون تشنگى و 
غم و اندوه فراوان براى حفظ اسلام، در مرقد شريفش بركاتى را قرار داده كه از جمله آن ها اجابت 
دعا و برآورده شدن حاجات است . چنان كه امام صادق (ع) فرمود: «هر كس دو ركعت كنار قبر 
حسين (ع)نماز بخواند ، از خداوند چيزى را، مسئلت نكند جز اين كه به او عطا شود» .8 و نيز فرمود: 
«خداوند در عوض قتل امام حسين(ع) امامت را در ذريه آن حضرت ، شفا را در تربتش ، اجابت دعا 

را در كنار مرقدش قرار داده ، و ايام زيارت كنندگان او از عمرشان حساب نمى شود» . 9

1 ) سيرهء امامان (ترجمهء اعيان الشيعه ), علامه سيد محسن امين , ص 220ـ و زندگانى چهارده معصوم , عمادزاده , ج 2 ص 137
2 ) وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 10 ص 323

3 ) منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 195
4 ) منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 252

5 ) وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 10 ص 549
6 ) كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 248
7 ) كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 123

8 ) امالى شيخ طوسى , ص 317
9 ) امالى شيخ طوسى , ص 319

ضريح مقدس 
و حرم مطهر امام 

حسين (ع) يادگارى از 
جان نثارى و فداكارى 

او و يارانش در راه 
خدا مى باشد

اگر انسان زائر ، حق 
امام را شناخته و با 

معرفت و ولايت او در 
كنار قبر مطهرش نماز 
گذارد ، مورد قبول حق 

تعالى قرار مى گيرد
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انعكاس عاشورا در فقه سياسي
موضوع  در  توجه  قابل  محورهاي  از  يكي 
عاشورا، كه تاكنون نيز كمتر به آن پرداخته 
اين  كه  است  نقشي  و  تأثير  بررسي  شده، 
حركت بزرگ در فقه سياسي ما داشته است. 
يك نگاه به جنبه فقهي عاشورا، همان است 
كه به صورت گسترده در ابوابي چند از عبادات 
فقهاي  توجه  مورد  روايي،  متون  اساس  بر  و 
و  آداب و سنن  قرار گرفته و آن همه  عظام 
احكام در فصول مختلف نماز و زيارات و روزه 
و طهارت و مانند آن را ويژه خود ساخته است 
و همه فقها نيز طبعاً به آن پرداخته و در ابواب 
مختلف فتوا داده اند. يك نگاه به بعد فقهي 
نيز در عرض تحليل ها و ارزيابي هاي تاريخي، 
اجتماعي و كلامي واقع شده و مي شود و اصل 
فقهي  موازين  در چارچوب  امام(ع)را  حركت 
بررسي مي كند تا نشان دهد قيام امام(ع)از 
نقطه نظر فقهي، چه صورتي دارد و در كدام 

جايگاه قرار مي گيرد و در واقع حركت امام(ع)
را بر اساس موازين موجود فقهي چگونه بايد 
تفسير و تحليل كرد؟ چنان كه مي توان همين 
اجتماعي  و  تاريخي  نظر  نقطه  از  را  پرسش 
داشت و يا آن را از نظر كلامي و در محدوده 
از منظر  اما  امامت مطرح ساخت.  بحث علم 
فقهي مي توان نگاه سوّمي نيز برخاسته از نگاه 
دوم، به حركت امام(ع)داشت و آن نقشي است 
كه در فقه موجود و در كلمات فقهاي عظام 
داشته است و چگونگي طرح و تحليل آن به 
عنوان يك مستند فقهي و در واقع به مثابه 
مصداقي از سنت عملي معصوم(ع). اين همان 
بعدي از عاشورا است كه علي رغم اهميتي كه 
دارد كمتر به آن پرداخته شده و اينك وجهه 

اصلي اين مقاله قرار گرفته است.
بنابراين آن چه در اين مقاله، مورد نظر است 
نه احكام فقهي مربوط به عاشورا و نه تحليل 
فقهي انگيزه و ماهيت عاشورا، بلكه بررسي و 

پيشين  نمونه  كه  است  موضوع  اين  ارزيابي 
اين مستندسازي بهره جستن فقيهان شيعه و 
سنّي، از موضع اميرالمؤمنين(ع)در برخورد با 
باغيان به ويژه ناكثين جمل و چگونگي تعامل 
با آنان در آغاز، ميانه و پايان جنگ  حضرت 
اي  عمده  دليل  عنوان  به  فقه  در  كه  است 
به ويژه براي فقهاي سنّي مطرح شده و مورد 
استناد قرار گرفته است، چرا كه تا آن روز، نه 
در زمان پيامبر اكرم(ص)و نه در دوره خلفاي 
پيشين، نمونه اي قابل استناد در اندازه جنگ 

با باغيان رخ نداده بود.
بازتاب محدود در نگاه فقها

مراجعه به متون فقهي شيعه نشان مي دهد 
كه تنــها تعدادي انگشت شمار از فقــــهاي 
برجسته شيعــــه، در ميان مستندات فقهي 
اقدام سيدالشهدا(ع)  قيام و  به موضوع  خود، 
پرداخته و به عنوان يك دليل فقهي به ارزيابي 
آن نشسته اند. اين كه چرا نگاه به عاشورا به 
عنوان يك مستند فقهي، محدود به اين جمع 
هاي  كتاب  در  ديگر  فقهاي  و  شده  فقيهان 
استدلالي خود سخني از آن به ميان نكشيده اند، 
پرسشي است قابل اهتمام. آيا از آن رو بوده است 
كه در بخش مورد نظر، ادله به اندازه كافي موجود 
و گويا بوده و نيازي به افزودن سيره عملي امام 
حسين(ع) وجود نداشته است؟ اين پاسخ هر 
چند احتمال مي رود ولي قانع كننده نيست چرا 
كه فقهاي ديگر كه از اقدام حضرت نيز سخن 
گفته اند، نوعاً از منظر دليل مخالف و مصداق 
نقض به آن پرداخته اند و طبعاً اين گونه موارد 

نمي تواند به عذر وضوح مطلب، مسكوت بماند.
آيا به اين علت بوده است كه ماهيت حركت 
امام(ع) و واقعيت آن براي اين دسته از فقها 
روشن نبوده است و ابهام موضوع باعث عدم 

طرح آن شده است؟
كه  اند  نشده  آن  متعرض  دليل  اين  به  آيا 
و  دانسته  حضرت  ويژه  كاملاً  امري  را  آن 
بيرون  فقهي  ادله  فضاي  و  محدوده  از  اساساً 
ناشي از يك اتفاق و  مي شمرده اند؟و يا صرفاً 

بازتاب عاشورا
 در فقه سياسي شيعه(2)

نويسنده : سيدضياء مرتضوي
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استدلال  در  امام(ع)  كه حركت  است  غفلت 
فقهي آنان، جايگاهي نيافته است؟

البته با توجه به احتمالات ياد شده مي توان 
در  فقيهان  اين  همه  درباره  يكساني  قضاوت 
بيان علت نپرداختن به اين موضوع نداشت ولي 
به هر حال اين پرسشي است قابل پي گيري 
كه چرا فقهاي بزرگوار در مثل موضوع بغي و 
احكام باغيان، به رفتار و سيره اميرالمؤمنين(ع) 
استناد جسته اند اما تنها چند نفر محدود از، 
يك  عنوان  به  را  سيدالشهدا(ع)،  اقدام  آنان 
مستند فقهي قابل بررسي دانسته اند. به عنوان 
مثال فقيه عظيم الشأن، شيخ طوسي «قدس 
سره» در بسياري از احكام بغات به تفصيل و 
و  برخي جزئيات جنگ جمل  با شرح  حتي 
اما  به استدلال مي پردازد،  با خوارج،  برخورد 
در مباحثي چون «هُدْنه» در جهاد و امر به 
معروف و نهي از منكر كه مي توان به نوع اقدام 
امام حسين(ع) در عاشورا نيز پرداخت سخني 
به ميان نياورده است و براي اولين بار، در قرن 
از  امين الاسلام طبرسي،  ششم مفسّر فقيه، 
منظر فقهي آن هم در تفسير خويش به اين 
موضوع مي پردازد. البته اين كه تحليل حركت 
فقهي  كلي  موازين  اساس  بر  سيدالشهدا(ع) 
اهل سنت چگونه است و آيا در خصوص اقدام 
حضرت ارزيابي و تحليلي از اين منظر صورت 
گرفته يا نه، از محدوده اين مقاله بيرون است 

و نيازمند بررسي جداگانه.
از طرف ديگر اين پرسش را نيز بايد مطرح 
كرد كه چرا استناد به سيره سيدالشهدا(ع) در 
همين جمع محدود از فقهاء نيز نوعاً محدود 
به بحث «هُدنه» وحداكثر«كتاب جهاد» شده 
است؟ آيا در ابواب ديگري از فقه نمي توان به 
وجوهي از حركت امام(ع) استناد جست؟ البته 
در كتاب هاي فقهي شيعه، بخش مستقلي در 
عرض ساير ابواب فقهي، به موضوع حكومت 
اسلامي و مباني و وظايف نظام سياسي اسلام 
اختصاص داده نشده است ولي آيا جاي طرح 
سيره سياسي امام(ع) در حركت عاشورا، در 

ابوابي چون امر به معروف و نهي منكر و دفاع 
نيز وجود ندارد؟ و اساساً بايسته است بررسي 
امام(ع) به عنوان يك مستند  اقدام  شود كه 
فقهي احتمالي، در كدام يك از ابواب و مسائل 

فقه مي تواند مطرح شود؟
 شيوه بررسي انعكاس عاشورا در فقه

بررسي انعكاس و تأثير مستقيم عاشورا در 
مباحث فقهي فقيهان از منظر سوّم، را مي توان 
بر اساس سير تاريخي آن پي گرفت، به اين گونه 
كه از امين الاسلام طبرسي به عنوان آغازگر 
طرح (بر حسب بررسي و جستجوي نويسنده )

آغاز كرد و سپس به ترتيب تاريخ، آن را تا دوره 
معاصر دنبال كرد، دوره اي كه فقيه برجسته و 
نام آوري چون حضرت امام خميني(ره)، سرآمد 
آن است و رهبري و«فقه عاشورايي» وي توانست  
نظامي ديني و حكومتي اسلامي را جايگزين رژيمي 

نامشروع و وابسته سازد.
شيوه ديگر آن است كه بر اساس نوع تحليل 
و تفسير اين دسته فقها و موضعي كه درفقه 
ها  ديدگاه  طرح  به  اند،  گرفته  آن  برابر  در 
پرداخته شود. آن چه در اين مقاله آمده است 
رعايت  الامكان  حتي  و  دوم  روش  محور  بر 
ترتيب تاريخي آن است و خواننده مي تواند 
سير تاريخي آن را بر اساس همين طرح دنبال 

اين  به  ازپرداختن  اي كه پيش  كند. مقدمه 
موضوع  طرح  جايگاه  ها خواهدآمد،  ديدگاه 
عاشورا در فقه واستناد به آن را بيان مي كند.

امام  حضرت  فرزانه،  فقيه  ميان  اين  در 
داراي  چند  هر  عليه»،  االله  «سلام  خميني 
اما  نيستند  مكتوب  استدلالي  فقه  دوره  يك 
ديدگاهي كه در تحليل و تفسير فقهي حركت 
كه  منظري  و  اند  كرده  بيان  سيدالشهدا(ع) 
ايشان به عاشورا دارند، از برجستگي و قوت و 
جامعيتي متمايز برخوردار است. و اين چنين 
است كه كارايي عاشورا و منطق حسيني(ع) 
نظام  يك  گذاري  بنيان  به  ايشان  نگاه  در 
سياسي مشروع و قدرتمند ختم مي شود و 
دستاورد عملي نگاه ديگر فقيهان، علي رغم 

فقه برجسته و وارستگي خودشان، در سطحي 
محدود متوقف مي گردد.

آنچه هدف اصلي اين مقالـــه است، تبيين 
انعكاس حركت امام حسين(ع) در فقه سياسي 
و بازگويي نوع استناد به آن و نقش آفريني در 
ديدگاه فقهاي بزرگوار است و نه به جهات ديگر. 
با اين همه به صورت بسيار محدود و مجمل 
به ارزيابي و نقادي و مستندسازي ديدگاه هاي 
ياد شده پرداخته ايم، با اين اميد كه صاحب 
نظران حوزه فقه و فقاهت در مباحث فقهي 
خويش، عهده دار تحليل و ارزيابي تفصيلي و 
بسط بحث درباره ماهيت حركت آن حضرت 
ارزش و تأثير آن در مباحث فقهي  گردند و 
مربوطه را كمتر از ظواهر برخي روايات شريف 

نشمارند.

يكي از محورهاي 
قابل توجه در موضوع 
عاشورا، كه تاكنون نيز 

كمتر به آن پرداخته 
شده، بررسي تأثير و 

نقشي است كه اين حركت 
بزرگ در فقه سياسي ما 

داشته است
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بشنويد اى زائرانِ كربلا 
نكته اى را مى نمايم بر ملا

شركتِ شمسا براىِ زائرين
مَركَبِ پرواز را بنِْموده زين

مدتى ست پروازِ ما آغاز شد
راهِ بغداد و نجف هم باز شد

گرچه مسروريم كه ره كوتاه شده
جدولِ پروازىِ ما جا شده

اينك ديديم مشكلاتِ بى شمار 
در مسيرِ راه و در ميدانِ كار

زائرى برگشت و مى گفت اى صبا 
« زنده بوديم و بگيريد نعشِ ما »!!

مى شود هر كس پشيمان و اسير 
                    مى شمارم مشكلاتِ اين مسير

« ساحهِ عباسِ فرناس1 » تا « مطار2 »
سيطره و بازرسى مثلِ قطار

سگ شده جاىِ پليسِ زائران 
بو كشد ماشين و ساكِ اين و آن

بازرسىِّ سگ چو افزون مى شود 
بر دلِ هر زائرى خون مى شود

سالنى باشد به نامِ نينوا 
مى رسد زائر ، رَسَد دادش هوا

در فرودگاه بازرسى هاىِ شديد 
در جلوىِ گيت مى آيد پديد

واى به روزى را كه باشد ازدحام 
جانِ زائر مى شود آن جا تمام

در فرودگاهِ نجف هم زائران 
مى كَشند بر دوشِشان بارِ گران

ليك آن جا آن چنان فرياد نيست
چون كه تفتيش ، شدّتِ بغداد نيست

اينك اى زوّارِ مولايم امير 
در نجف هم سخت مي گرديد اسير

مى شويد بر دردِ ديگر مُبتلا
 از بلاىِ مُمتدِ آب و هوا

گرد و خاكى را كه مى گيرد نجف 
خلبان را مى برد غيرِ هدف

لا جرم باطل شود پروازِتان 
مى كشيم اندر فرودگاه نازِتان !! 

نكته ديگر بگويم با شما 
نيست تقصيرى ز « ماهان » يا « هُما »

شركتِ ماهان طلسمى را شكست 
آمده تا شهرِ بغدادش نشست

مثلِ يك طوطى درونِ يك قفس
 مى كشد او با مجوّزها نفَس

همــدلى با زائـــران
ناصر صبا
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يك طرف باشد جنابِ « خانلرى3 »
مى دهد ما را سهام كمترى

گفته تا شرطِ عدالت نيست اين
 « كاسپين » يا « آسمان » باشد زمين !

آن طرف شخصِ « صبيح4» وهم«كفا5»
فكرِشان كمتر بوَُد بهرِ رفاه

 منتظر مانند كه تا هر فرصتى
 نزدِ خود باطل كنند هر «رُخصتى6» 

« العراقيه » بوَُد منظورِشان 
مى رسد بر فكر ما هم زورِشان

اين وسط دعواىِ بينِ اين و آن 
مى رود دودش به چشمِ زائران

شكوه ها چون برف و باران مى رسد 
هر طرف از سوىِ ياران مى رسد

بايدش پاسخ دهد بر ديگران
شركتِ مجرىِ شمسا زين ميان !

نكته سوّم بوَُد جانِ كلام 
بر شما ها مى دهم اينك پيام

قصدِ ما خدمت به زوّار است و بس 
بى شما هرگز نداريم ما نفَس

عهد بستيم با حسين(ع) نزدِ خدا
تا كنيم جان در رهِ جانان فدا

انتظارى را كه داريم از شما
دستِ همكارى دهيد اكنون به ما

اين سفر مانندِ شام و مكه نيست 
چون عراق صفر است و مكه گشته بيست

مكه دارد بهرِتان پروازِ خاص 
تو مپندار و مكن آن را قياس

در سفر تيغِ غضب كارساز نيست
بابِ دعوا و جَدل هم باز نيست

زين سفر بايد صبور و ساده بود 
در كنارِ ديگران آسوده بود

گر زمينى شد سفر يا در هوا 
جمله گيريد از حسينِ(ع) خود شفا

هركسى كو دادِ همّت مى زند 
اين صبا فريادِ خدمت مى زند
4/فروردين/88

1-ميدان عباس ابن فرناس
2-فرودگاه

3-رييس هواپيمايي كشوري
4- رييس هواپيمايي كشوري عراق 
5- رييس شركت هواپيمايي العراقيه

6- اجازه
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آيت االله ري شهري:
 برخي با زمزمه خصوصي سازي در پي كسب منافع مادي هستند، 
 برخي با زمزمه خصوصي سازي حج و زيارت در پي كسب منافع 
مادي هستند، در حالي كه تلاش سازمان حج و زيارت اين است كه 
در حج و زيارت نهايت بهره برداري براي تحول فرهنگي در سراسر 

كشور صورت گيرد.
و  فقيـــه  ولي  نماينده 
سرپرست حجـــاج ايراني 
و  روحانيـــون  مسئوليت 
مديران حج را فراتر از كار 
اجرايي  امور  اداره  و  تبليغ 
گفت:  و  دانست  زائران 
يك  تنها  كاروان  روحاني 
مبلغ نيست بلكه مدير فرهنگي و حتي سياسي كاروان به شمار مي 

رود و مدير نيز يك نيروي اجرايي و فرهنگي است. 
وي افزود: مسئوليت بعثه مقام معظم رهبري گزينش روحانيوني 
است كه در خدمت كاروان ها علاوه بر تبليغ معارف ديني قدرت 
مديريت فرهنگي و سياسي كاروان ها را داشته باشند. سازمان حج 
و زيارت نيز مديراني را گزينش كند كه علاوه بر قدرت اجرايي 
باشند. توانايي مديريت فرهنگي در كنار روحانيون برخوردار  از 
آيت االله محمدي ري شهري كه درگردهمايي مشترك روحانيون و 
مديران حج استان كرمان سخن مي گفت، بومي بودن روحانيون 
كاروان ها را يك اصل مهم دانست و گفت: روحانيون كاروان ها 
در صورتي كه بومي باشند با موقعيت و شرايط خاص هر استان 
آشنايي دارند و لذا راحت تر با زائران ارتباط برقرار خواهند كرد.
آيت االله ري شهري اطلاع از شرايط سياسي فرهنگي عربستان و 
چگونگي برخورد با عوامل سعودي را در كنار توانايي پاسخ گويي 
ازضروريات  به سؤالات و شبهات و مديريت فرهنگي كاروان ها 
رهبري  معظم  مقام  بعثه  گفت:  و  دانست  حج  روحانيون  كاري 
اين زمينه  براي پاسخ گويي به شبهات و آموزش روحانيون در 
آمادگي كامل دارد. وي روان شناسي مخاطب را ضروري خواند 
به  بايد  تبليغ  از كسب دانش هاي لازم  و گفت: روحانيون پس 
روانشناسي مخاطب به عنوان مهم ترين ركن تبليغ تسلط داشته 
انقلاب در  به نظر رهبر معظم  اشاره  با  باشند.نماينده ولي فقيه 

مورد ضرورت اداره حكومتي حج و زيارت گفت: نظر مقام معظم 
رهبري تمركز در كار اداره حج و زيارت و صرف تمام درآمدها 
براي امور زائران است. وي افزود: برخي با زمزمه خصوصي سازي 
كه  حالي  در  هستند  مادي  منافع  كسب  پي  در  زيارت  و  حج 
تلاش سازمان حج و زيارت اين است كه در حج و زيارت، نهايت 
بهره برداري براي تحول فرهنگي در سراسر كشور صورت گيرد، 
در نتيجه خصوصي سازي حج و زيارت عملي نيست.آيت االله ري 
شهري در سخنان خود هم چنين ابراز اميدواري كرد كه مشكل 
ايراني  زائران  با  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  نيروهاي  برخورد 
يابد،  تداوم  زائران  به  توهين  كه  صورتي  در  زيرا  پذيرد،  پايان 

احتمال تحريم عمره وجود خواهد داشت.
  قهرودي :

 در دولت نهم ظرفيت اعزام زائر 100 درصد افزايش يافته است 
خاكسار قهرودي كه روز چهارشنبه 87/12/21در نشست مطبوعاتي  
و راديو تلويزيوني سخن مي گفت افزود: در سال 83 عدد اعزامي به 
عمره 450 هزار نفر بوده كه اين رقم در عمره جاري به 820 هزار نفر 
رسيده است.هم چنين آمار زايران اعزامي به عتبات عاليات عراق نيز 
پيش از اين روزانه 700 نفر بوده كه اكنون به حدود سه هزار نفر در هر روز 
رسيده است. رئيس سازمان حج و زيارت پايين نگه داشتن قيمت ، ارائه 

خدمات بهتر و افزايش زاير را از اهداف راهبردي دولت نهم عنوان كرد.
خاكسار قهرودي در اين گفت و گو به آمارهاي عمره جاري اشاره كرد 

و گفت: در عمره جاري كه 
از 12 اسفند شروع و تا 24 
مرداد ادامه دارد بالغ بر 800 
هزار نفر با بيش از 2500 پرواز 
( 5000 رفت و برگشت) در 
راهي  كاروان   6400 قالب 

سرزمين وحي مي شوند.
از  سفر  طول  كاهش  وي 

14روز به 12روز را باعث افزايش حدود 200 هزار نفر زائر عمره ذكر كرد وافزود: ان 
شاءاالله در سال هاي آينده با افزايش اعزام  به همه متقاضيان پاسخ داده خواهد شد.

خاكسار قهرودي با اشاره به فراخوان زايران كهنسال عمره كه در بانك ملت 
وديعه گذاري كرده اند، گفت: با توجه به اين كه برخي كاروان هاي عمره تكميل 
نشده اولويت هاي 1 تا 10 بانك ملت در همه استان ها اعلام شده ولي به 

اخبار شمسا
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استان ها اجازه داده شده كه متناسب با ظرفيت خود تا اولويت 20 پيش روند.
خاكسار قهرودي به سفر هاي عتبات عاليات عراق نيز اشاره كرد و 
افزود: پرواز هاي عراق از 22 بهمن بايك پرواز و از 30 بهمن با چهار 
پرواز شروع شد ليكن در مرحله سوم عمليات با عدم توافق نهايي طرف 

عراق مواجه و با مشكلاتي روبرو شديم.
وي تغييرات در حركت هاي زائران از طريق زميني و يا هوايي به عراق را 
تابع شرايط خاص عراق دانست و اظهاراميدواري كرد كه در آينده نزديك 
مشكلات پرواز ها حل شود و زائران با آسودگي بيشتر سفر عتبات عراق را 
انجام دهند.رئيس سازمان حج و زيارت از ارزيابي دقيق كارگزاران زيارتي و به 
دنبال آن ارتقاي كيفي امور ونيز بازسازي و جوان گرايي در انتخاب نيروهاي 

حوزه زيارتي كشور را از كارهاي جديد سازمان حج و زيارت ذكر كرد.
معاون عتبات عاليات سازمان حج و زيارت از بررسي اعزام 

زائران ايراني به عمره از مسير عراق و سوريه خبر داد.
خبرگزاري  زيارت  و  حج  بخش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اكبري  حسين 
دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در ديداري با طرف عراقي، مذاكره مي كنيم 
تا در صورت امكان، زائران ايراني از عراق به سوريه اعزام شوند. البته پيش از 

انجام اين  كار بايد جاده ها و امكانات در مسير اين دو كشور بررسي شوند.
اين كه حدود سي چهل سال پيش،  به  با توجه  بيان كرد:  اكبري 
ايرانيان براي عمره از عراق و سوريه به عربستان مي رفتند، سازمان حج 
و زيارت تصميم دارد، اين موضوع را مطالعه و بررسي كند تا در صورت 

امكان، بار ديگر اين مسير براي زائران احيا شود.
وي با بيان اين كه حدود 30 درصد ظرفيت اقامتي شهرهاي عتبات 
عاليات عراق را در اختيار داريم، گفت: پس از تعطيلات نوروزي بررسي 
مي كنيم تا سفر به سامرا در كنار كربلا، نجف و كاظمين در برنامه ي 
از  برنامه  اين  مي كنيم،  تلاش  گيرد.  قرار  ايران  زيارتي كاروان هاي 

ارديبهشت ماه سال 1388 اجرايي شود.
معاون عتبات عاليات عراق و سوريه سازمان حج و زيارت درباره ي 
به سهميه ي  ما  داشت:  اظهار  عراق،  به  زائران  اعزام  افزايش سهميه ي 
بيش تري نياز نداريم، چون در عراق ظرفيت اقامتي وجود ندارد و هتل هاي 

شهرهاي مورد نظر ما براي زائران ايراني، چندان مناسب نيستند.
بغداد،  و  نجف  پرواز هاي  برنامه ي  بي نظمي هاي  درباره ي  اكبري 
كند  استفاده  از خدمات خود  دارد،  تمايل  عراقي  داد: طرف  توضيح 
و اين مسأله موجب شده است، ما از سهميه ي خود نتوانيم استفاده 
كنيم. البته به آن ها توصيه كرديم، شركت هاي هواپيمايي خود را براي 

بستن قرار داد با قيمتي مناسب معرفي كنند، اما اتفاقي نيفتاده است.
وي يادآور شد: اكنون مجوز سه پرواز در روز را گرفته ايم، اما آن ها را متقاعد 

كرديم كه اين تعداد را افزايش دهند و ما منتظر اجراي آن هستيم.
افزود:  زيارت  و  و سوريه سازمان حج  عراق  عاليات  عتبات  معاون 
متأسفانه مجوزهاي پرواز ها از ايران به عراق، با وجود اين كه توافق شده 
بود، از قبل صادر شوند، روزانه صادر مي شوند كه اين مسأله براي ما و 

زائران ايراني، مشكلاتي را ايجاد كرده است.
وي درباره ي ثبت نام مرحله ي دوم كاروان هاي عتبات عاليات عراق، 
گفت: ثبت نام در اين كاروان ها معمولا يك ماه پيش از پايان عمليات 
نام مرحله ي بعدي در كاروان هاي عتبات  اعزام آغاز مي شود و ثبت 
عاليات عراق از اواخر فروردين ماه يا اوايل ارديبهشت ماه سال آينده با 

شيوه اي جديد انجام مي شود.
اكبري اضافه كرد: در اين شيوه ي جديد تلاش مي شود، شرايطي اعمال 
شود تا مشكل تجمع و انتظار متقاضيان پشت درهاي دفاتر خدمات زيارتي 
رفع شود و مردم دسترسي عادلانه تر و مساوي براي انتخاب كاروان ها داشته  

باشند. اين شرايط در سال جديد اعلام مي شود.

توضيح1):  دربند 9 خبرسوم از شمسا چه خبر درزيارت شماره 4گزارش شده  بود:«...جلسه حضوري با آقايان بروجردي 
كاردار و روح افزا كنسول وحسين دوست كارشناس امور اجتماعي برگزار شد و آقايان نجم الدين و ميرايي نيز حضور داشتند....» 

كه بدين وسيله ضمن عرض پوزش اصلاح مي گردد، آقاي بروجردي كاردار سقارت در اين جلسه حضور نداشتند. 
توضيح2): همچنين در بند 3 خبر سوم از شمسا چه خبر در خصوص قرارداد هتل سلام ؛ بهاي هر تخت خواب14/5 دلار 
قيد گرديده بود كه بدين وسيله  اصلاح مي گردد: قرارداد هتل سلام با 74تخت (4تخت مجاني )به ازاي هرتخت خواب 17/5 دلار 

بسته شده است. 
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 مراسم تحويل سال 88 ، در بين الحرمين
مراسم تحويل سال 88 ، در بين الحرمين، با چيدن سفره هاي هفت سين و 
مديحه خواني نغمه سرايان آستان اهل بيت (عليهم السلام) با شكوه خاصي برگزار 
شد. در اين برنامه ها سخنرانان با تبريك عيد، ياد شهيدان كربلا را گرامي داشتند. 
 روزانه 3 هزار زائر ايراني  در قالب كاروان هاي تشكل 

يافته  وارد عراق مي شوند
به گزارش معاونت عتبات عاليات سازمان حج و زيارت، روزانه 3 هزار زائر 
ايراني از مرزهاي زميني و هوايي كشورمان، در قالب كاروان هاي تشكل 

يافته شركت شمسا زير نظر سازمان حج و زيارت وارد عراق مي شوند.
با اين حال، شايان ذكر است كه عليرغم تذكرات و پيگيري هاي مكرر، 
در ورودي مرزهاي زميني به خصوص مرز مهران باز هم مثل گذشته، 
خروج عراقي ها از ايران در اولويت قرار مي گيرد و ايرانياني كه از ساعت ها 
قبل براي ورود به كشور عراق آمده اند، براي مدتي نسبتاً طولاني پشت 
مرز معطل مي گردند، تا اول عراقي ها (بدون رعايت نوبت) وارد شوند. اين 

مشكل، نكته قابل توجهي است كه متأسفانه هنوز حل نشده است .
 همكاري خوب سفارت عراق در صدور ويزاي زائران ايراني

هم اكنون روزي 3 پرواز از شهرهاي محتلف ايران به فرودگاه هاي 
نجف و بغداد انجام مي شود. مسئولان سازمان حج و زيارت، پيگير 

مذاكرات گذشته هستند تا سفرهاي هوايي را افزايش دهند. 
 تهيه غذاي مناسب بين راهي براي زائران عتبات عاليات عراق

با نظر سنجي هاي به عمل آمده و مشخص شدن عدم رضايت اكثر 
كوت،  در شهر  ويژه  به  عراق  در  راهي  بين  غذاهاي  از  ايراني  زائران 
سازمان حج و زيارت  غذاي آماده و سالمي را تهيه نموده و در اختيار  

زائرين قرار مى دهد. 
 واژگون شدن اتوبوس

حادثه واژگون شدن اتوبوس ايراني حامل زائران سوريه، 3 كشته 
و 27مجروح برجاي گذاشت مجروحان اين حادثه، بلافاصله به وسيله 

هيأت پزشكي سازمان حج و زيارت به مراكز درماني منتقل شدند.
علت اين سانحه رانندگي، لغزندگي جاده بر اثر جاري شدن باران 
شديد و سرازيري تند مسير، ذكر شده است. به نقل شاهدان عيني، 
بااحتياط حركت  و  راننده، آهسته  و  بوده  اتوبوس خيلي كم  سرعت 
مي كرده است. مجروحان اين حادثه، بلافاصله به كمك هيأت پزشكي 
به مراكز درماني منتقل شدند.قبل از رسيدن آسيب ديدگان اين تصادف 
به مركز درماني، هيأت پزشكي سازمان حج و زيارت، در بيمارستان 

هرگونه  براي  مهيا  اورژانس،  نيروهاي  باش  آماده  با  مراسات دمشق، 
خدمات رساني به مجروحان و استقبال از آنان بودند.

نماينده بعثه مقام معظم رهبري در كشور سوريه، حجت الاسلام 
والمسلمين سيد محمود شيرازي ارفع و رييس دفتر نمايندگي سازمان 
حج و زيارت در كشور سوريه، علي محمد عسكري از مصدومان حادثه 

واژگوني اتوبوس حامل زائران ايراني عيادت كردند.
به گزارش واحد ارتباطات خبري بعثه مقام معظم رهبري، مسئولان 
بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت جمهوري اسلامي ايران در 
كشور سوريه، ضمن رسيدگي به وضعيت بيماران ، به بازماندگان سه كشته 
اين حادثه تسليت گفتند.محمدتقي حلي ساز، رييس مركز پزشكي حج و 
زيارت كشور كه براي نظارت و رسيدگي به وضعيت مصدومان حادثه در 
بيمارستان مراسات دمشق حضور يافته است، به خبرنگار واحد ارتباطات 

مقام معظم  بعثه  خبري 
رهبري گفت: حال عموم 
است  خوب  مصدومان 
بين  در  حادي  مشكل  و 
مجروحان ديده نمي شود.

وي گفت: از ابتــــداي 
وقوع حادثـــــه با كمك 
پزشكان ايراني و مسئولان 
وزارت صحت سوريه، به 

سرعت به وضعيت بيماران رسيدگي شد و مصدومان، مورد درمان قرار 
گرفتند.

دكتر حلي ساز خاطر نشان كرد : بيشتر مصدومان اين حادثه، داراي 
جراحات جزئي هستند.

شايان تأكيد است كه با پيگيري سفارت جمهوري اسلامي ايران و 
رييس دفتر سازمان حج و زيارت در كشور سوريه، از اولين لحظه هاي 
وقوع حادثه، هماهنگي براي انتقال مجروحان به مراكز درماني و امداد 

رساني به حادثه ديدگان اين سانحه صورت گرفته است.
پس از وقوع اين حادثه، وزير آموزش عالي سوريه، استاندار دمشق و 
معاون وزير بهداشت سوريه نيز در بيمارستان محل بستري مجروحان 
حاضر شدند و از آنان عيادت كردند. بين مسافران اين اتوبوس ايراني، 
يك كودك 9 ماهه كه والدينش در اين واقعه جان باختند، به شكل 

معجزه آسايي نجات يافته است.

اخبارنوروزي از عتبات عاليات عراق






